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  بازشناسي پارادايم علمي ايران
  

  االله االله و علي مله رسول سبيل االله و باالله و في  بسم

  توليـد علـم در ايـران،       افزاري   يا دعوت مقام معظم رهبري به ايجاد جنبش نرم          پس از فراخوان   ها  ماه

 آن سـخنراني بـا ايـن سـه سـؤال            1. را بـه تحليـل بـازگويم        دربارة آن جنبش تـأملاتم      تا مشد دعوت

  :شد شروع

  افزاري هيچ اتفاقي نيفتاد؟ چرا پس از فراخوان جنبش نرم)1(

 ؟افتاد ل از فراخوان مذكور هيچ اتفاقي نميها قب چرا سال)2(

 افتاد؟بيني هيچ اتفاقي هم نخواهد ل پيشهايي قاب چرا تا آينده)3(

 تاكنون، هر سـال     از آن پس  . كردم با تحليل شواهد موجود پاسخ آن سه سؤال را بدهم            در آنجا تلاش  

هاي سراسر  ف در دانشگاههاي مختل   افزاري در مناسبت    كم يك سخنراني با محوريت جنبش نرم        دست

ارات جسته و گريختة بـسياري      هاي مطلق و طولاني معنادار، و ايما و اش          از سكوت . ام  كردهادكشور اير 

شـده در      با مطالب تـصريح    ام كه ابداً    شده كسوتان دانشگاهي و حوزوي ظرف اين سنوات متوجه       از هم 

بينـي يـا      رفته موافق نيستند يا به شدت مخالفند و آن را كمال بدبيني يـا كـم                 هم  آن سؤالات يا روي   

ديـدم عـصارة بحـث و           اينـك شايـسته    2.گذرنـد   اعتنايي از كنار آنهـا مـي        پندارند و با بي     بيني مي   كج

م صنوف دانـشگاهي و حـوزوي اعـم از          هاي اين سنوات را به نحو مدون در معرض قضاوت تما            تحليل

 منـدرج در آن     رغـم مواضـع     زيـرا بـه   . ربط قراردهم   يدانشجو و طلبه و استاد و مديران و مسئولان ذ         

 خـوان مـذكور   هـا قبـل از فرا       افزاري هيچ اتفاقي نيافتاد، سال      پس از فراخوان جنبش نرم            ــ ـ سؤالات

ايجـاد جنبـشي    ــــ      نخواهـدافتاد   هم ر نيز هيچ اتفاقي   هايي نسبتاً دو    ، تا آينده  افتاد  نمي هيچ اتفاقي 
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 بـراي اسـتمرار، تحكـيم، و اسـتقلال     حياتيبينشي در دانشگاه و حوزه را امري  ـ  افزاري يا ارزشي    نرم

  .ام كرده بندي يل خود را در چند محور دستهتحل. دانم انقلاب اسلامي مي

  

    تعامل و تضارب آراء و انظار:محور اول

 ميـان  تعامـل )2(اتيد، تعامـل ميـان اس ـ  )1. (ه سطح قابل بحث و تحليـل اسـت   ود در س  اين محور خ  

  .تعامل ميان دانشجويان )3(اساتيد و دانشجويان، و 

است و هم در عرصة جمعي يـا         تصور   اساتيد هم در عرصة فردي قابل     تعامل و تضارب ميان     

دو اسـتاد از نظـرات اصـلاحي يـا          باشد كه     داشته تواند وجود   در عرصة فردي اين امكان مي     . همايشي

مـورد  و مانـدگار    ها متن مهم    نطور شفاهي برخوردارشوند و اين يعني آ        انتقادي يا متفاوت يكديگر به    

. انجامد  مي  طول   ها به   عمولاً سال است كه اين تعامل م       واضح. بحث قراردهند   و   توافقي را مورد مطالعه   

ادي كتاب يا مقالـة خـود را پـيش از انتـشار مـورد               در همين عرصة فردي، همچنين امكان دارد است       

قبـاً تغييراتـي را كـه    جسته متعا   تا از آنها بهره پيشنهادات اصلاحي يا انتقادي استادي ديگر قراردهد      

كنـيم چنـد    شايسته اسـت از خـود سـؤال   اينك . كند دهد در مكتوب خود اعمال     مي مناسب تشخيص 

كـم    هاي دانـشگاهي ديـده و يـا دسـت           وليد علم را در محيط    انگيز ت   مورد از اين قبيل بسترهاي بارقه     

    ايم؟  شنيده

. ها هـستند    كند همايش   در عرصة جمعي، آنچه نوعاً امكان تعامل و تضارب آراء را محقق مي            

ميل   و  انگيز، توخالي، حيف    هاي حقارت   ن همايش كنم كه مقصود از همايش ابداً آ        بلافاصله بايد تصريح  

المللـي شـهيد      المللي ملاصـدرا، همـايش بـين         بين  همچون همايش   فرجام ــ ـ    بيالمال، و     كنندة بيت 

هاي تخصصي است كه استادي حاصل چندين ماه و           مقصود همايش . ـــ نيست    مطهري، و امثال آنها   

سوت خود و بعضاً    بيست همك  اي مركب از ده        در جلسه  مكتوبطور   يا سال تحقيق و تأمل خود را به       

. دهـد   مـي    و گاه بعـضي نكـات را توضـيح         كند  مي قرائتجويان تحصيلات تكميلي     دانش تني چند از  

علانـات  ترم در تابلوي ا   هر  ها تنها و تنها يك صفحه آچهار است كه با شروع              آگهي اين قبيل همايش   
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هـاي     دانـشگاه  علاقـة   هاي ذي   شود و با نمابر يا ايميلي به ساير گروه          مي گروه دانشگاهي مربوطه نصب   

نـة ايـاب و ذهـاب       است از هزي   ها عبارت   هاي اين قبيل همايش     ينهتنها هز . شود  رساني مي   عديگر اطلا 

صلة تنفس ميان ارائة مقالـه و       علاوة پذيرايي چاي و بعضاً بيسكويتي بسيار ساده در فا          استاد مدعو به  

 منظور اثبات   نام مناظره يا مناقشه به    ها، ابداً چيزي ب     ين قبيل همايش  در ا . سؤالات يا انتقادات   شروع

عين صرفاً رأي و نظر خود را       مستم. گيرد  نمي مقاله صورت    صاحباستاد  وضعي و يا اسكات     بطال م ا يا

هـا، نظـر خـود را دربـارة برخـي يـا همـة آنهـا                   و استاد مدعو پس از شنيدن واكنش      . كنند  مي مطرح

 تـا " :ستاد مدعو است  است تداول ذكر اين قبيل جملات توسط ا        آنچه بسيار جالب توجه   . كند  مي  انبي

دارد  فلان نكته يا ملاحظه بسيار جالب است و جا        "،  "بودم  بحال دربارة فلان سؤال يا نكته فكر نكرده       

  . "كنم ام از آن استفاده در اصلاح مقاله

بـرداري از     كنـد و پـس از بهـره         مـي  ا در چند دانشگاه ديگر نيز ارائه      استاد مدعو مقالة خود ر      

ربـط آن     شدة خود را بـا قـدرداني از انتقـادات اسـاتيد ذي              هادات، مقالة نهايي  جميع انتقادات و پيشن   

ظهـور    و چنين است روايت چگـونگي رايـج       . ندك  مي پژوهشي ارسال   ـ  اي علمي    فصلنامه ها، به   دانشگاه

  .آن همه مقالات پژوهشي نوآورانه كه در دنيا شاهدش هستيم

يا كمتـرين نـشاني از ايـن قبيـل تعـاملات، كـه              هاي ايران معاصر،      ها و حوزه    اما در دانشگاه    

شود و يا بـسيار       يده نمي هاي آراء و انظار است، د       ها و جوانه    ترين بسترهاي زايش و رويش بارقه       جدي

اگر كمترين شكي در اين زمينه وجوددارد بهترين راه، جستجو بـراي يـافتن و اعـلام                 . درتن  بسيار به 

چنانچـه  .  اينجا متعرض آن شويم تبيين اين پديـدار اسـت          آنچه اما مهم است در    . موارد نقيض است  

بگذاريم بايد صـريح و     هاي حياتي مبنايي كنار     اين زمينه كم در     باشيم تعارف و تكلف را دست      خواسته

انگيـز و     كنم كه ريشة نهايي اين عـدم تعامـل مطلـق را بايـد در ايـن بيـنش شـگفت                      پرده اعتراف   بي

هـاي انـواع تعـارف و         بـرگ  و   هي و حوزوي، پس از كنارزدن شاخ      ا دانشگ سوز يافت كه اساتيد     انديشه

هاي خودبـسندة رفيـع منيعـي از          آميز و رياكارانه، عموماً خود را قله        هاي دروغ   نفسي  تواضع و شكسته  

ازي بـه تعامـل و تـضارب بـا     شان هيچ ني  نحوي كه تراوشات مغزي    بينند به   علم و دانش و بصيرت مي     
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هاي جوشـان حقـايق، معرفـت زلال را بـه تنهـايي               هر يك از اين چشمه    . شان ندارد   كسوتانساير هم 

علت نيست كـه ايـن قبيـل          جهت و بي    بي. يابد و ديگر چه نياز به گفتگو و تعامل فردي يا جمعي             مي

از آور و مهـوعي       عـوض، بـا تعـداد سرسـام         و بـه  . يافـت  تـوان   ندرت مـي    توان و يا به     تعاملات را يا نمي   

 شـويم كـه اگـر قـدري         المللي مواجه مي    وپاش ملي و بيشتر بين      ريخت وبرق و پر   زرق هاي پر   همايش

  ها تر كرده متمركز بر گفتگوهاي سرپايي در تنفس تر و حساس هاي مشاهدتي خود را ريزبين بين ذره

 نخـست، . ها عموماً داراي سه كاركرد عمده هـستند         يافت كه اين به اصطلاح همايش       كنيم درخواهيم 

دوم، رساندن اين پيام بـه مـسئولان        . دل عامة مردم   و    اي براي پركردن چشم     ي رسانه روصداايجاد س 

ما مشغول كارهاي مهمي در سطح ملـي يـا          : رتبه دستگاه مربوطه و ساير مسئولان حكومتي كه         عالي

ختلـف و يـافتن ارتباطـات       ن انـدازه مهـم، آشناشـدن بـا افـراد م           سوم و بـه همـا     . المللي هستيم   بين

توان در زمينة مربوطه و در زماني         ه كي كجاست و مشغول چه كاري است و چگونه مي          ، ك ‘سودمند’

گذشته از كاركردهـاي عمـدة فـوق، كاركردهـاي          . واسطة اين آشنايي، ارتباطي برقراركرد      مناسب، به 

ي بـا   از جملة اينها، تملق و رشوتي بـه چنـد از مـسئولان حكـومت              . ديگري نيز متصور و ممكن است     

دست تنـي چنـد از افـرادي          كردن كف   چرب 1راني افتتاحيه و اختتاميه،    براي ايراد سخن   دعوت از آنها  

انـد، بـا اهـداي جـوايز يـا            مندند و لب به شكايت گشوده       حق از اوضاع مالي خود گله       نابهحق يا    بهكه  

  .هايي سكه

 تواننـد   مـي ،هـا، و ايـضاً اسـاتيد حـوزوي     اساتيد دانشگاهي در اكثر قريـب بـه اتفـاق رشـته         

كم يكي دو بـار يكـديگر را در دانـشكده يـا گـروه يـا                   همكار باشند و هر هفته دست      هاي سال   سال

 بـدون آميز از كنار هـم عبوركننـد،          پرسيِ بسيار گذرا و تعارف    سة خود ببينند و با سلام و احوال       مدر

                                                 
ها شـنونده و     جلو چشم عالمان و ارباب جرايد و سپس ميليون         آميزترين رفتارهايي است كه     اين كار از جمله اهانت    . 1

شود و از جمله مواقفي اسـت كـه نـشان             سيما به عالمان اصيل و غيربازيگر و تحقيقاتشان نشان داده مي            بينندة صداو 
 عرفتم دهد  تابعيتي كه نشان مي   . دهد چه ميزان در جامعة ما عالمان تابع حاكمان و مرهون الطاف ايشان هستند               مي

ايـن تابعيـت در تعـارض و تقابـل مـسلم بـا              .  ما چه ميزان در قبضة قدرت و ثروت است         موسوم به اسلامي  در جامعة   
  . مواريث فرهنگي و اعتقادي شيعي ماست

  .جگر   اين زمان بگذار تا رحمان كند لطفي دگر شرح اين نقصان و اين خون
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م چـه  شتة خود در حال حاضر سرگرر ي بدون اطلاع از اينكه همكاران هم    ، و حت  مطلقاً هيچ تعاملي  

 بيـشتر آشـكاركند     قتيم بشود اگر د   شايد ماية تعجب و تأل    . موضوعي و مشغول چه پژوهشي هستند     

  اي به  واقع هيچيك كمترين علاقه پرسي هم كاملاً صوري و متكلفانه است و دركه حتي آن احوال

! آري. كننـد  حال و سلامت يكديگر ندارنـد و كمتـرين درنگـي در شـنيدن جـواب همكارشـان نمـي              

و خاك پـس از   جهت نيست كه فرزندان اين آب  بي. هم در جايي به نام دانشگاه آنو ! هاي سال   سال

وطـن،   خصوصيات مثبت و ممدوحي چـون حـب   غالباً  يزرع     ساله در اين بيابان لم     ورود و درنگي چند   

ه شـوند ك ـ     تبديل به موجوداتي مـي     داده  ا زياد خود را از دست     غيرت، رسالت اعتقادي و ارزشيِ كم ي      

آنچـه  . شان ندارد نشين و مهمي براي وبوي و معناي جذاب و دل      وطن چندان رنگ    ويژه حب   وطن و به  

كند منافع شخصي، درآمد، و موقعيت برتـر و           مي اي پيدا   كننده  تعيينو  عوض معناي محصلِ جدي       به

 كه  اين باوريم  رو اگر ب  . بهتر شغلي است، در هر كجا و ناكجاآبادي كه بتوان آنها را بيشتر تأمين كرد              

افرادي، اگرچه كم، هستند كه استثناء بر قاعده و روند فوق هستند، بايد به خود يادآور شويم كه آن                   

استثنائاتي كه ريـشة قلـب و        .كنندة آن قاعده و روند عمومي است        دهنده و ابرام    استثنائات تنها نشان  

  !استثنائاتي خلاف قاعده. دشو وجودشان در خاك ديگري خانه دارد و از آب ديگري تغذيه مي

مان و عالتيد  اتعامل مطلق ميان اس   عدم  العاده مهم ديگري را بر اين         دانم بعد فوق    مي شايسته  

ايد كه چـه تعـداد از آثـار مكتـوب و منتـشرشدة                قت كرده آيا تابحال د  . ي و حوزوي بيافزايم   دانشگاه

شان مورد معرفي و ارزيابي تحليلي و نقادانه        سوتان اي ـــ توسط همك     م از كتاب يا مقاله    اع  ـــ  عالمان  

 (!)آميـز و بـاتلاقي    ايـن وضـعيت فاجعـه    به تبييناما چرا؟ شايد. گيرد؟ تقريباً نزديك به صفر           قرارمي

گيـرد   كنيم كه در موارد بسيار بسيار نادري كه كتابي مورد ارزيابي نقادانه قرارمي         كند اگر توجه    كمك

جـوره اذن و اجـازه و رضـايت           ميان است و هم اوست كه همـه       طور جدي در    به يا نهادي     ي مؤسسه پا

ميـز،  آ  تبيـين ايـن وضـعيت فاجعـه       . است  ردهنويسنده اثر را طي سلسله مذاكراتي به نحوي حاصل ك         

خيلي ساده، اين است كه عالمان دانشگاهي و حوزوي عموماً نـسبت بـه ارزيـابي انتقـادي اثـر خـود             

نوبة خود تبيـين      و اگر خواسته باشيم اين پديدار را به       . ميل هستند   كم، بي  بيمناك و ناراضي و، دست    
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انـد،    كنيم چرا عالمان عموماً نسبت به ارزيابي انتقادي اثر خود بيمناك و ناراضـي           كنيم، يعني تبيين  

اسـاتيد  : تـر شـرحش گذشـت       سوزي كه پـيش     انگيز و انديشه    بايد بازگرديم به همان بينش شگفت     

هاي خودبسندة رفيع منيعـي از علـم و دانـش و              عموماً خود را قله   "زوي  دانشگاهي و حو  

ازي به تعامل و تضارب بـا سـاير         شان هيچ ني    بينند به نحوي كه تراوشات مغزي       بصيرت مي 

ن حقايق، معرفـت زلال     هاي جوشا   طوري كه هر يك از اين چشمه        ندارد به شان    كسوتانهم

الاجماعي خـودكُش و      شد كه چرا اين بينش به نحو خارق        اميدوارم روشن با   ."يابد  مي را به تنهايي  

  . خودمبطل است
اينك شايسته است بستر مهم ديگر رويش و زايش آراء و انظار را در سطح تعامل و تـضارب                     

كنيم در طـول يـك تـرم چـه ميـزان بحـث و                 از خود سؤال  . كنيم  ميان استادان و دانشجويان كاوش    

 فـرط آشـكاري      از دهد؟ و پاسخ     رخ مي  كلاسسرشان    ا استادان گفتگو ميان دانشجويان كارشناسي ب    

ر و نـازا  بخـشي از تبيـين ايـن وضـع بـسيار نـاگوا           . مانـد تبيـين ايـن وضـع          مي .نياز از بيان است     بي

، زيـرا   دش  اش همة مشكل در همين عامل خلاصه مي       ك  اما اي .  به صرف كثرت دانشجويان    گردد  بازمي

كرد و امكـان تعامـل         اما كاملاً شدني كثرت را به قلت تبديل         بزرگ ميميشد با تص    در اين صورت مي   

له اسـت زيـرا     علاج تنها بخـش كـوچكي از مـسئ          قابل سرعت  ليكن اين بخش كمي و به     . كرد  را فراهم 

  .تر رويكرد استادان به دانشجويان و به سؤالات آنها است كننده تر و تعيين عامل بزرگ

از طرفي، و علوم    ي  طبيعي، مهندسي، و پزشك     ميان علوم  اي   به تمايز عمده   است  اينجا لازم در    

ــوم ــساني و عل ــوم. اجتمــاعي از طــرف ديگــر اشــاره كــنم  ان  و شــامل فيزيــك، شــيمي،(طبيعــي عل

يعني، كتـب  . رفته وضعيتي پارادايمي دارند هم پزشكي عموماً و روي   ، مهندسي، و علوم   )شناسي  زيست

گيري،  ها، قوانين، مفاهيم، ابزار اندازه هد كه آخرين نظريها وجوددار مرجع و ميزاني در تمام اين رشته    

شناسي مقبـول     شناسي و معرفت    هاي مرجع و الگو، قواعد و اصول روش         حل  راه  ـ  ابزار آزمايشي، مسئله  

شـيوع و عموميـت ايـن آثـارِ         . كنـد   اي به خوانندة خود معرفي مي       هيچ مناقشه و منازعه     و رايج را بي   

طـور يكپارچـه      ها با اندك تفاوتي به      است كه آموزش در هر يك از آن حوزه        قدري گسترده     مرجع، به 
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هـا در ميـان       و فراتـر از ايـن، تفـاوت كمـي در آمـوزش آن حـوزه               . پذيرد  مي  در سراسر كشور صورت   

 و آن تفـاوت انـدك هـم عمـدتاً معطـوف بـه امكانـات و تجهيـزات                    .يافت  توان  كشورهاي مختلف مي  

و نه تفاوت در مجموعة نظـام محـوري نظـري و مفهـومي و ابـزاري و          آموزشي يا آزمايشگاهي است،     

تواند، اگر صبوري و احساس مسئوليت و انگيزه و           ها مي   بر اين اساس، استاد اين حوزه     . شناختي  روش

   مند  نظامباشد، به اكثر و شايد هم به تمام سؤالاتِ نوعاً سراست و فراغت فكر و خيال كافي داشته

و . گو باشـد    رفته هر سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكتري پاسخ           هم  دانشجويانش در روي  

گويي به سـؤالات قـدري        و پاسخ  ، كمترمندي آن سؤالات      البته هر چه مقطع بالاتر، سرراستي و نظام       

هـاي   با اين وصف، حتي در ايـن حـوزه     . شود  تر مي   شده  تر و اجماع    تر و بر زميني كمتر كوبيده       پيچيده

آميـز دانـشجويان      انگيـز و مناقـشه      گوي همـة سـؤالات بحـث        توانند پاسخ   مي هم استادان نمي   پاراداي

  .كارشناسي خود باشند

و اين  . اند  هايي غيرپارادايمي   اجتماعي، حوزه   انساني و علوم    اي علوم   العاده پايه   اما دو حوزة فوق     

اي   شده   ــ آثار مرجع و مقبولِ اجماع     ـ   اگر اصلاً بتوان     توان ــ ـ   آنها به زحمت و دشواري مي      يعني، در 

فلـسفه، تـاريخ، الهيـات،      (نظر يافت و البته اين سخن در مورد علوم انساني           ميان تمام اصحاب صاحب   

بسيار بيـشتر   ) شناسي  ستانشناسي، جغرافيا، با    تربيتي، زبان   شناسي، ادبيات، علوم    عرفان، روان   اديان،  

آثاري كـه مجموعـة واحـدي از        . صادق است ) شناسي  و جامعه سياسي،    اقتصاد، علوم (اجتماعي  از علوم 

شناختيِ مورد قبول و اجمـاع جميـع    شناختي و معرفت مفاهيم، نظريات، قوانين، اصول و قواعد روش  

و ايـن يعنـي، ايـن دو دسـته از علـوم بـه علـت                 . كنـد  ها را معرفـي     ان و عالمان آن رشته    نظر  صاحب

نوبـه    و ايـن بـه    . شدت دچار تلاطم و تموج و تحـول و تغيرنـد            ان به ش  بودن  بودن و بنياناً غامض     اي  پايه

تواننـد    خود، يعني دو استاد، نه در دو كشور و يا در دو دانشگاه، در يك دانشگاه درس واحدي را مي                   

  .كنند ت و يا حتي متعارض تدريسطور كامل متفاو تقريباً به

نحـو   ر اينجا فقط اين بود كه بتوانم بـه        ام از شرح موجز اين تمايز بسيار مهم د          اما مراد اصلي    

رفته بـا صـرف وقـت     هم توان روي پزشكي مي طبيعي، مهندسي، و علوم فهمي متذكرشوم در علوم    قابل
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 پاسـخ بـسياري از      ،سـرعت و كمـابيش بـا سـهولت          مقبول، بـه   كمي و با ارجاع به يكي دو اثر مرجعِ        

   اجتماعي انساني و علوم  ليكن در علوم.رشد دادويژه در مقاطع كارشناسي و ا سؤالات دانشجويان را به
  اجتماعي انساني و علوم اي علوم و اين يعني، استادان دو حوزة پايه. پذير نيست ابداً چنين امري امكان

  باشند،  داشتهشناسي و انگيزه و فراغت فكر و خيال كافي هم  ، حتي اگر صبوري و وظيفهتوانند نمي

 برانگيـز دانـشجويانِ خـصوصاً       گريز و نتيجتاً بحـث      ند و بسيار متنوعِ ضابطه    م  به سؤالات نوعاً غيرنظام   

  . گو باشند  پاسخسركلاسكارشناسي خود در 

اجتمـاعي عمومـاً و       انساني و علوم    شويم كه اگر استادان علوم      اينك اما با اين سؤال مواجه مي        

گــوي ســؤالات  اســخ پســركلاستواننــد  طبيعــي و مهندســي و پزشــكي بعــضاً نمــي اسـتادان علــوم 

بيـرون از كـلاس     تواننـد     ويژه در مقطع كارشناسي باشند آيا مـي          دانشجويان خود به   برانگيز  بحث

شان باشند؟ و پاسـخ البتـه روشـن           ساز دانشجويان   هاي فكورانه و انديشه     گريگوي پرسش  پاسخ درس

كارشناسـي و بـه     ماند اينكه آيا آنها چنين فرصـت و امكـاني را بـراي دانـشجويان                  مي! است كه آري  

 پاسخ واحد قـاطع روشـن ايـن    كنم نمي كنند؟ گمان مي واقع فراهم تر بهميزاني بيشتر براي مقاطع بالا  

بسيار بسيار  جا اين پديدار      دارد همين  جا. باشد  پوشيدهاستادي  هيچ  دانشجو و ايضاً بر      هيچ   سؤال بر 

تـوان اسـتادي را در        ار بسيار نـادر مـي     نشده را بازگو كنيم كه بسي       انگيز اما هيچگاه بيان     مهم و سؤال  

اكثر قريب بـه    و اين يعني،    .  باشد مشغول مطالعه و پژوهش   دانشكدة خود يافت كه در اتاق خود        

 ـ  ـــ تنها و تنها براي تدريس پـا بـه دانـشكدة               اگر نه عملاً تمام اساتيد       اتفاق اساتيد ــ

و ايـن يعنـي،     . كننـد   مي   را ترك  گذارند و بلافاصله پس از خروج از كلاس، دانشگاه          خود مي 

انگيز خود را سركلاس مطرح كنند        هاي مهم مباحثه    توانند پرسش   دانشجويان عموماً نه مي   

نوبة خود، يعني عدم تعامل و بحـث و گفتگـوي فكـري و                و اين، به   1.بيرون از كلاس درس    و نه در  

                                                 
امـا اگـر    . گـذارم   رصـه را بـه محقـق شـفيقي از حـوزه وامـي              در ايـن ع    ها  روايت و ارزيابي دقيق وضع طلاب حوزه      . 1

  مرحـوم "سـروته يـك كربـاس   "كليـد   ام با حوزه بگذارم و ايضاً به شـاه  باشيم بنا را بر تجربه و تعامل شخصي        خواسته
 .ها نيست تر از دانشگاه ها چندان اميدبخش شد كه وضع در حوزه خواهم شوم، در اين صورت قائل  متوسلاحمد آل
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گـي و ورزيـدگي     ه پرورد ي كـه قـرار اسـت در دانـشگا         هاي بـسيار شـكننده و نوپـاي         فرهنگي با نهال  

. نظريـه شـوند   نظر و صاحب ثمر نشسته صاحب هاي پختگي آتي به  ابند تا در سال   اي و نظري ي     انديشه

كتـاب  جلـد   عدم مطالعه حتي يـك       ،ترين تأثير درازمدت و پايدار آن       عدم تعاملي كه عموماً مستقيم    

  !سال هاي درس است در طول چهار ربط با كلاس ذي

 دانـشجويان در هـر سـه مقطـع، خـصوصاً      تر متذكرشدم معـضلة كثـرت      طور كه پيش    همان   

علتي كه  .  دانشجويان است   و  عدم تعامل استادان    علل آشكار و مرئي معضلة      تنها يكي از   كارشناسي،

گـر    دانشجويان كشور نـشان   تعداد   چنانچه دست از اين توهم خودساخته برداريم كه كثرت           ،توان  مي

رام و   و    و افرنگيان با اين قبيل حيل، خام       اجتماعي، و سياسي است       اصالت فرهنگي، فكري،    و قدرت

 و انقـلاب اسـلامي را       كشند  ناپذير خود مي    شوند و دست از مطامع و منافع سيري         خاشع و خائف مي   

كـم در دو حـوزة     جنجـالي آن را دسـت  گذارند، با عزمي جـدي و بـدون بـرانگيختن    حال خود مي  به

 رسيم به عوامل و     ليكن با رفع معضلة كثرت دانشجويان تازه مي       . كرد  ي رفع اجتماع  انساني و علوم    علوم

اعي يـا   منـدي اجتم ـ    شناسي كـاري، انگيـزه      و اين يعني، توانايي علمي، وظيفه     . تر  علل پنهانيِ بنياني  

هـا، عامـل كثـرت        روشن است كه با ذكر اين ويژگي      . خيال استادان  و  فكر  اعتقادي، و بالاخره فراغت   

و ايـن يعنـي، در      . رود  كنـد بـه حاشـيه مـي         هاي كارشناسي خودنمايي مي      كه در كلاس   دانشجويان

ها نقـش    شود اين ويژگي    هاي ارشد و دكتري كه تعداد دانشجويان محدود يا بسيار محدود مي             كلاس

تـر،   بـه بيـاني شـفاف   . كننـد  ميوضوح آشـكار  تعامل فكري و نظري بهو تأثير منفي خود را در زمينه  

هـاي ارشـد و دكتـري مجـال بـروز بحـث و گفتگـو را كمتـر                      اكثر قريب به اتفاق كلاس     استادان در 

 غالبـاً   ،ها دانشجويان، همچون دانشجويان كارشناسـي       در نتيجه، در غالب اين قبيل كلاس      . دهند  مي

نظـر    اينجاسـت كـه بـه     . وچراي استادان هستند    چون  ي از فرمايشات گوهربار و بي     بردار  مشغول جزوه 

  :شود  مي بسيار ضروري و بنياني، دو سؤالرسد طرح مي

  روند؟ چرا اكثر قريب به اتفاق اساتيد فقط براي تدريس به دانشگاه مي. 1 
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روند   كنند به كجا مي     عموم اساتيد كه پس از كلاس درس بلافاصله دانشگاه را ترك مي           . 2 

  شوند؟ و به چه كاري مشغول مي

بـراي  . باشـد   امنيتـي نمـي     ـ ـ  جنبـة اطلاعـاتي   واضح است كه اين سؤالات در اينجـا داراي           

علل و عوامل معضلة بسيار بزرگ و بـسيار تأثيرگـذار عـدم تعامـل اسـتادان و                   شناخت

منـدي يـا      شناسـي اخلاقـي، انگيـزه       دانشجويان اساسي است كه توانايي علمي، وظيفـه       

مندي وطني يا اعتقادي، و بالاخره فراغـت فكـر و خيـال اسـتادان مـورد كـاوش                     غيرت

 مورد شناسايي قرارگيـرد لازم اسـت ابتـدائاً دو سـؤال               و براي اينكه وضعيت ذوابعاد فوق      .رارگيردق

و بـراي   . تكلف و تعارف قرارگيـرد      فوق مورد پژوهشي غيرجنجالي، غيرنمايشي، غيرخودستايانه، و بي       

اسـت     يفرجـام قرارگيـرد ضـرور       اي مورد پژوهشي گسترده و نيـك        اينكه اين دو سؤال مقدماتيِ پايه     

عوض پرداختن بـه      به شوراي عالي انقلاب فرهنگي   ويژه     و به  هاي علمي كشور    شوراي پژوهش 

 تـصويب روز     آن دانشگاه يا مؤسسة آموزش عالي،      تصويب تقويم ساليانه؛ تأييد انتخاب رياست اين يا       

ب تبـصره   ي تـصو  كارگر، روز كشاورز، روز درختكـاري،     زن، روز دانشجو، روز پاسدار، روز پرستار، روز         

 باني جـدي و بنيـاني       1،نامه، و امثال اين قبيل امور       نامه يا اساس    وم فلان آيين  اول از بند دوم مادة س     

 مستور بـا    شدة  ين معضلة ديرپاي عميقاً تعبيه    كنم كه ا    بدين مقدار بسنده مي   . چنين پژوهشي شوند  

 ميان مدت و نـه حتـي        وزارتي، نه در  و  هيچ حكم و همايش و فرمان و بخشنامة حكومتي، صدارتي،           

تـر كنـدة فرهنگـي        هـاي ژرف    شـدت از لايـه      منحل و مضمحل نخواهدشد كه دود بـه       در درازمدت،   

  .شود مان بلند مي عالمان

در اينكـه   . ديگرمـل فكـري و فرهنگـي دانـشجويان بـا يك ـ           رسد بـه بعـد تعا       اينك نوبت مي    

كـنم بتـوان چنـدان ترديـد         گذارنـد گمـان نمـي       دانشجويان تأثيرات جدي فرهنگي بر يكـديگر مـي        

                                                 
، و عملكـرد     عالي انقـلاب فرهنگـي      شوراي  آور    بار و خجلت    راي ارزيابي تفصيليِ انتقادي عملكرد عميقاً تأسف      ب. 1

چـرا انقلابـي فرهنگـي و جنبـشي         "به مقالة   . ك.، ر  ايران  اسلامي فرهنگستان علوم جمهوري  دهندة    بسيار تكان 
 ) .1387( ،.7 و 6، شمارهبرداشت اول در مجلة "افزاري؟ نرم
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اي تعامل ژرف و مـستمري را بتـوان ممكـن             لحاظ فكري و انديشه     كتم به   ليكن گمان نمي  . رواداشت

تـوان در آن ممكـن        ن تعامل ژرف و مـستمري را مـي        ترين بستري كه چني     را تنها يا عمده   زي. دانست

هـاي بـسيار      ا درگيـر فعاليـت    شان بيشتر آنه    اند كه با توجه به نوظهور بودن        هاي علمي   دانست انجمن 

اي مـنظم هفتگـي يـا ماهانـة بحـث و گفتگـو و                 نهايتاً، اگر هـم برنامـه     . شوند  اي مي   آماتوري حاشيه 

ها موضوعيت داشته باشد يا بالاجبـار متكـي بـه اسـتادان بـا                 هاي علمي در اين قبيل انجمن       گزارش

در بعـد    .افتنـد   مـي  ساتي از رونـق   گوها پس از معدود جل    شود يا بحث و گفت      الذكر مي   هاي فوق   ويژگي

ام كه تني چند از دانشجويان تعاملات نظـري و           كنم كه تاكنون نديده يا نشنيده       فردي هم بايد اذعان   

در هر حال، نياز به تذكر نيست كه در صورت عدم توسل و اتكاء              . باشند  اي منظم با هم داشته      انديشه

  .ثمري نخواهندداشت ر مثمربه استاد يا استاداني، اين قبيل تعاملات هم عم

  ـــ به  تعامل و تضارب آراء و انظار  با شرح سطح تعامل ميان دانشجويان، محور نخست ـــ  

  .پايان رسيد و اينك نوبت محور دوم است

  

   ها  تحصيلات تكميلي در دانشگاه:محور دوم

جويان وضـعيت اشـتغال اصـلي دانـش       )1. ( اسـت   خود در سـه سـطح قابـل طـرح و بحـث            اين محور   

  .ها وضعيت رساله)3(وضعيت دروس و نحوة ارزيابي آنها، و )2(تحصيلات تكميلي، 

ن اسـت كـه دانـشجويان       داشـت اي ـ    اين محور بايـد بـه آن توجـه        اي كه در      نخستين معضله 

و اين يعني، دوران تحصيلات تكميلي كه نوعاً دانشجو قدري          . تحصيلات تكميلي غالباً شاغل هستند    

توان از    ي فاصله گرفته و جاافتادگي سنيّ و پختگي اجتماعي بيشتري يافته و مي            از شور و شوق جوان    

تر نـسبت بـه رشـته تحـصيلي و ادامـه تحـصيل                تر و غيراحساسي    مراتب سنجيده   او انتظار نگرشي به   

نتيجة ايـن  . شود كه بيرون از دانشگاه بدان اشتغال دارد داشت عمده انرژي و وقت او صرف كاري مي   

. هـاي درس اسـت      ت كه عمده فعاليت دانشجويي اين قبيل دانشجويان حضور در كلاس          وضع اين اس  

كند ايـن اسـت    افزاري توليد علم مضاعف مي آنچه تأثير اين معضله را در نظام پژوهشي و جنبش نرم    
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العاده منفي اشتغال دانـشجويان در مقـاطع           دانشگاهي نسبت به تأثير فوق     هاي   گروه كه نوعاً استادان  

  .توجه هستند  دكتري بيارشد و

ت برخـي دانـشجويان     شـود وهـم مـورد شـكاي          آنچه نوعاً هم مشاهده مـي      ،در سطح دروس  

كنم شايد مناسب باشـد       مي  گمان. پوشاني بسيار زياد دروس ارشد با كارشناسي است       گيرد هم   قرارمي

اجتمـاعي از     مانـساني و علـو      پزشكي و مهندسي از طرفي و علـوم         ـ  طبيعي  در اينجا تمايزي ميان علوم    

تجربة نزديك به دو دهه حضور در مقاطع ارشد و دكتري در دو حـوزة متـأخر،                 . شد  طرف ديگر قائل  

 به مقدار زيادي تكرار دروس كارشناسـي، و         عموماًگذارد كه دروس ارشد       نمي اي من ترديدي باقي   بر

تـوان    چه ميـزان مـي    اينكه  .  نيز عموماً به مقدار بسيار زيادي تكرار دروس ارشد است          دكتريدروس  

روشـن اسـت كـه      . نيـست  كـرد چنـدان بـرايم آشـكار        ريجـا  كر،الذ  همين حكم را به سه حوزة فوق      

توان اينجـا و      همواره مي . هاي نقضي اينجا و آنجا مواجه شود        تواند همواره با مثال     هاي فوق مي          تعميم

شق و علاقـه، بـا صـرف وقـت     شناس و متعهد بسيار نادري را يافت كه، از سر ع ـ           آنجا استادان وظيفه  

كننـد حتمـاً    مختلـف ارائـه مـي   كنند درسي را كه در مقاطع  رژي بسيار بيشتري تلاش ميبسيار و ان  

 آنچه با تأسف بسيار بايد متذكرشـوم ايـن اسـت كـه شـوراهاي مختلـف                  .بسيار بسيار متفاوت باشد   

   .ددهن  آفت از خود نشان نمينسبت به ايندانشگاهي تقريباً هيچ حساسيتي 

دومين مطلبي كه لازم است دربارة دروس مقاطع تحصيلات تكميلي متذكرشـوم نـاظر بـه                

نحـو   تر بـه    افزون بر آنچه پيش   . سي است كلا  ـ  كلاسي و برون    ـ    ميزان تعامل و بحث و گفتگوهاي درون      

و خواهم تأكيدكنم كـه امكـان تعامـل و بحـث      ام در اينجا مي عمومي دربارة اين امر بسيار مهم گفته  

العـاده    آيد فـوق    انگيزي كه به ذهن دانشجوي تحصيلات تكميلي مي         گفتگو بر سر برخي مطالب بحث     

روست كه اين قبيل دانشجويان از ميان خيل عظيمي           العاده اين مكان از آن      و اهميت فوق  . مهم است 

بـسيار بيـشتري در جهـت        نظـري انـد تـا از ورزيـدگي          التحصيلان كارشناسـي غربـال شـده        از فارغ 

هـاي كارشناسـي از       شـايد درنگـي بـر تمـايز دوره        . شـوند يه شدن برخوردار  نظر  نظر يا صاحب    احبص

  .  دانشگاهي رايج است در اينجا سودمندباشدالمللي عرف بينگونه كه در  تحصيلات تكميلي بدان
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 در حوزة مربوطـه،     آشنايي عمومي و وسيع   هاي كارشناسي جهت      در اين عرف، نوعاً دوره    

رساني، توليدي، آموزشي، مديريتي و امثال آنهـا، و    ي نقشي در مشاغل اجرايي، خدمات     به منظور ايفا  

هـاي    و مطـابق همـان عـرف، دوره       . انـد    در سـطح كـشور طراحـي شـده         نيازهاي وسيع جهت رفع   

كارشناسي ارشد از طرفي جهت رفع نيازهايي بسيار محدودتر امـا بـا توانـايي و احاطـة كارشناسـي                    

و از طـرف    . انـد   گـذاري شـده   هاي محدود شغلي طراحي و هدف       قعيتها و مو    ينهبسيار بيشتر براي زم   

امـا  . كننـد   كرده دانشجو را براي مقطع دكتري آمـاده مـي           ها همچون پل رابطي عمل      ديگر، اين دوره  

هاي   لاً قرار است در آنها محققاني تربيت شوند تا گره         اي است كه مĤ      تخصصي بنياناً دوره   دورة دكتري 

علت همين هدف بسيار خـاص        و دقيقاً به  . اي و نظري را مورد تحقيق و تفحص قراردهند          كور انديشه 

طـي ايـن دوره بـه افـراد         . شوند  مياست كه تعداد بسيار كمي از افراد نوعاً علاقمند به طي اين دوره              

ر طـو   برحسب تصادف و به    كند، مگر   نمي  وليدي اضافه ايي اجرايي، مديريتي، آموزشي، و ت     چ نوع توان  هي

 يـا مرزهـا يـا       گيرند چگونـه در مبـادي       افراد بيش از هر چيز در اين مقطع يادمي        . مستقيمبسيار غير 

واقـع، در ايـن مقطـع اسـت كـه دانـشجو              در. معضلات و نقاط كور حوزة خود بـه كـاوش بپردازنـد           

 را  افزاري توليـد علـم      ترين كارآموزي مفيد و مؤثر براي پيوستن به جنبش نرم           ترين و مرتبط    مستقيم

و گفتگـو     باشـد كـه تعامـل و بحـث            با اين توضـيحات اميـدوارم تـا حـدودي روشـن شـده             . بيند  مي

بـا  . كننـده اسـت     كلاسي چقدر براي دانشجوي مقطع دكتري حساس و تعيين          ـ  كلاسي و برون    ـ  درون

 امكـان و فرصـت بحـث و گفتگـو و             چه ميـزان   استادان نوعاً : اين مقدمات، اينك از خود سؤال كنيم      

تـوان در ايـن مـورد ميـان دانـشجويان             دهند؟ به زحمت مـي      مل به دانشجويان مقطع دكتري مي     تعا

اگـر در  . رفتـه يكـساني دارنـد    هم آنها متأسفانه تجربة روي . شد  نظر مواجه   دكتري با انشقاق و اختلاف    

حث و توانست عامل بازدارندة استادان از تعامل و ب         مقطع كارشناسي، كثرت دانشجويان به تنهايي مي      

 جـز نقـش همـان علـل و عوامـل            عـي رادگفتگو با دانشجويان باشـد در اينجـا ديگـر هـيچ مـانع و                

اي،  شناسـي اخـلاق حرفـه    توانـايي علمـي، وظيفـه   : نـدارد  ر مذكور وجودتساز پيش   رفته عقيم   هم  روي

  .خيال استادان و مندي وطني يا اعتقادي، و بالاخره فراغت فكر مندي يا غيرت انگيزه
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كلاسـي و     ـ ـ  قـدان بحـث و گفتگـو و تعامـل منحـصر بـه محـاوره و مـشافهة درون                   معضلة ف   

اين معضلة بزرگ خود را يكبار ديگر هنگـام ارزيـابي درس توسـط اسـتادان                . شود  كلاسي نمي   ـ  برون

 كه ارزيابي تمام يـا      المللي اين است    دانيم عرف مقبول و متعارف بين       طور كه مي    همان. دهد  نشان مي 

البته بعضاً برخي   . گيرد  مي   ارشد تماماً يا اكثراً با ارزيابي مقالات دانشجويان صورت          مقطع اكثر دروس 

 همچنـين، عـرف متعـارف       1.دهند  مي  از استادان تركيبي از مقاله و ورقه امتحاني را مورد ارزيابي قرار           

 امـا   .كنـد    ارزيابي دروس مقطع دكتري را كاملاً منحصر به ارزيابي مقـالات دانـشجويان مـي               ،جهاني

بـازخوردي  بخش مهم ديگـر،     .  يك بخش ماجراست   دانشجودرس  ارزيابي مقالات جهت تعيين نمرة      

. كنـد   اش دريافـت مـي      جاي مقاله   نظرات انتقادي يا اصلاحي استاد در جاي      است كه دانشجو از اظهار    

. دنك  بيشتر دانشجو نقش مهمي ايفاء مي     روشن است كه اين بازخورد براي تربيت و آزمودگي هر چه            

كنيم چند درصد دانشجويان در كل كشور چنين بـازخوردي را،          با اين توضيحات، اينك از خود سؤال      

كـنم تجربـة دانـشجويان ايـن دو مقطـعِ             كنند؟ و گمان نمـي      نظر از كيفيت آن، اساساً دريافت       صرف

رفتـه    مه ـ  گذشته از استثنائات قابل انتظار نـادر، پاسـخ روي         . اي باشد   ت گسترده تر دچار تشتّ    حساس

 اين كه عـدم دريافـت بـازخورد معلـول عـدم             دقيقررسي  ب. ناك است كسان دانشجويان بسيار اسف   ي

و بررسـي   اله است و يـا اينكـه مقالـه اساسـاً مطالعـه              ت انتقادي يا اصلاحي استاد روي مق      اظهارنظرا

رد كـه  اظهـارك تـوان بـا اطمينـان     ليكن اين مقـدار را مـي  . ترفته دشواري اس هم  روياست كار     نشده

  .خوانند ابداً در اقليت نيستند استاداني كه مقالات را اساساً نمي

 بخشيدن به مبحث وضعيت دروس تحصيلات تكميلـي و نحـوة ارزيـابي آنهـا،                پيش از پايان    

 همـة تـوان ادعـاكرد كـه          اگرچـه نمـي    2.كنم  اي نيز اشاره    دانم به معضلة مهم مقالات ترجمه       مي لازم

                                                 
بنابراين، شايد . كند مي ارد متذكرشوم كه در زمينة نحوة ارزيابي، رشته تحصيلي نقش قابل توجهي ايفاءجا د. 1

 .باشد ها يا دروس تقريباً يا كاملاً نظري صادق تحليل فوق بيشتر براي رشته
مي شـدة طبيعـي،      پـاراداي   اجتماعي اسـت، نـه علـوم        انساني و علوم    ويژه گريبانگير علوم    است كه اين مورد به      روشن. 2

بجاي ترجمه  نقش     برداري،  اقتباس و گرته  شده،    اما ظنّ قوي من اين است كه در علوم پارادايمي         . پزشكي و مهندسي  
  .كتد مي مشابهي را ايفاء
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توانند بعـدها آنهـا را        اي هستند زيرا مي     اجتماعي طالب مقالات ترجمه     و علوم انساني    استادان در علوم  

نيـست  نايي يـا غيرمنتظـره      امري اسـتث  اما اين شيوة كار ابداً      . دهند  نام خود انتشار   هصورت كتاب ب    به

  دان ها و يا برخي دوستان و بستگان زبان همچنين بايد بيافزايم كه ترجمه مقالات توسط دارالترجمه

  !اي نيست ية غريب و غيرمنتظرهرو

  

  هاي ارشد و دكتري  وضعيت رساله

رسـد مـورد      نظـر مـي      اينك نوبت آن رسيده تا آنچه از دور امر بسيار پيچيده و دشوار و پرهيبت بـه                

نظر به اهميـت    . هاي ارشد و دكتري     انگيز رساله   وضعيت بسيار شگفت  : كاوي و تحليل قراردهيم     درون

تفـصيلي  يافتـه و   واقع نخستين كار پژوهشي بالنسبه سازمان ويژه دكتري كه در هاي ارشد و به   رساله

چگـونگي انتخـاب و     )1. (دهـم   مي  شود كاوش در اين امر را در پنج بخش سامان           دانشجو محسوب مي  

چگونگي )3(چگونگي انجام راهنمايي و مشاوره، )2(تصويب موضوع رساله و استادان راهنما و مشاور،         

   .كار چگونگي و كيفيت حاصل)5(ة دفاعيه، چگونگي برگزاري جلس)4 (بي رساله،ارزيا

ها   ها در برخي از بخش      سنجي  مطالب و نكته  پيش از هر چيز بايد متذكرشوم كه شايد برخي          

يـا حتـي نـسبي هـم        هـا همخـواني كامـل         ها و رشـته     چندان با جزييات گردش كار در برخي حوزه       

شـود بـا      مي  هايي ميان تصويري كه اينجا ارائه       ها يا ناهمخواني   تفاوتپذيرم    پيشاپيش مي . باشد  نداشته

. باشـد   توانـد وجـود داشـته       دهد مي   مي  طبيعي، و يا مهندسي رخ      پزشكي، علوم   المثل در علوم    آنچه في 

ــــ     "ته يك كربـاس    و سر            " العين قراردهيم ــ ـ   احمد را نصب    آميز مرحوم آل    ليكن اگر اصل بصيرت   

هايي اينجا و آنجـا وجـوددارد لـيكن           ها و ناهمخواني    شد كه اگرچه تفاوت     وان قائل ت   مي در آن صورت  
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 امـا حـاكم بـر سرشـت و          نانوشـته هـاي     ها و بيـنش     دانم كه هنجارها و ارزش      مي بسيار بسيار بعيد  

   1.هاي مختلف، تفاوت كيفي با هم داشته باشند ها و رشته ها در حوزه سرنوشت رساله

    

  تصويب موضوع رساله و استادان راهنما و مشاورچگونگي انتخاب و )1(

توان به روند يـا رويـة          مقدمتاً بايد توجه داشت كه در اينجا مثل موارد مشابه ديگر به هيچوجه نمي             

بـدين  . نـدارد  اي وجود يافت كه بنياناً روية واحد و يكپارچه واحد و يكنواختي در تماما جزييات دست 

كند و     استاد يا استاداني موضوعي را براي پژوهش رساله انتخاب مي          ترتيب، دانشجو عموماً با مشورت    

سپس با مذاكره و مشاورة نزديك يكي از آنها، فرم طرح اوليه را تكميـل كـرده بـا ذكـر نـام وي بـه                          

 ندرتاً. كند تا در شوراي تحصيلات تكميلي طرح و تصويب شـود         عنوان استاد راهنما تسليم گروه مي     

 و  و شـرطي و جـرح      هـيچ قيـد      و موضوع و جزييات طرح و استاد راهنما بـي          يد كه عنوان  آ پيش مي 

بعضاً شوراي تحصيلات تكميلي گروه عنوان پيشنهادي و يـا  . شود تعديلي در شوراي مربوطه تصويب       

و هم يا استاد راهنماي پيشنهادي و ندرتاً هـر سـه را             برخي مطالب مندرج در طرح اوليه پيشنهادي        

لـيكن عمومـاً بـه دانـشجو       . كنـد   فق دانشجو تغييراتي داده، سـپس تـصويب مـي         بدون جلب نظر موا   

است تغييراتي را يا در عنـوان يـا در مطالـب منـدرج در                 شود براي تصويب طرحش لازم      پيشنهاد مي 

 و  در اين صورت، دانشجو با توجه به توضيحات شفاهي مدير گروه اقـدام بـه جـرح                . طرح اعمال كند  

 و  در اين مرحله گاه با يا بدون برخي جرح        . گيرد  اً طرح در نوبت شورا قرارمي     و مجدد . كند  تعديل مي 

شـود و گـاه رضـايت شـورا جلـب              تـصويب مـي     اوليه كند طرح   هايي كه شورا خود اعمال مي       تعديل

گـاه ايـن    . شـود   هاي مورد نظر شورا به دانشجو عودت مي         تعديل و  شود و طرح براي اعمال جرح       نمي

 موارد ظرف دو سه ماه خاتمه       اكثرنظرم    اما به . انجامد  طول مي   يه شش هفت ماه به    وآمد طرح اول    رفت

  . پذيرد مي
                                                 

شـده منحـصراً حاصـل تجـارب، مـشاهدات و مـسموعات در دو حـوزة         كنم كـه تـصوير ارائـه    در نهايت، بايد اذعان . 1
اجتماعي است، و به هيچوجه جاي تصوير يا تصويرهايي كه مستقيماً حاصل درگيري و اشتغال در                  مانساني و علو    علوم

 .گيرد پزشكي، و مهندسي باشد نمي  طبيعي، علوم هر يك از سه حوزة علوم
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قدري شبيه فرآيند تصويب طرح   . است طرح تفصيلي  و تصويب    خوان بعدي تهيه و تحويل      

هاي دانشگاهي در شـوراي مربوطـه طـرح و            اوليه، اما طرح تفصيلي هم بايد مطابق عرفِ تقريباً گروه         

گفت كه چقدر دانشجو بايد بدود يا معطل بماند تا بالاخره             توان  در اينجا بسيار دشوار مي    . دبحث شو 

اش را تحـت هـدايت اسـتاد راهنمـا و مـشاورة               شده، بتواند كـار رسـاله       اش نيز تصويب    طرح تفصيلي 

ن پـنج   ماه و بلندترين را شايد بتوا       مدت را شايد بتوان يك     ترين  كوتاه. مشاور شروع كند  ) ان(استاد

از موارد استثناء يا نادر كه بگذريم، مدت زماني كه تصويب طرح اوليـه و طـرح                 . شش ماه تخمين زد   

عوامـل  . ر از سه ماه و بيشتر از شش هفت مـاه نخواهـدبود            كمت ً عموما گيرد  تفصيلي بر روي هم مي    

اهنمــاي اســتاد ر. متعــددي در چگــونگي و زمــان تــصويب طــرح اوليــه و تفــصيلي دخيــل هــستند

  يشنهادي، حسن يا سوء سابقة دانشجو در گروه، تناسب موضوع پيشنهادي با علايق اسـتادان و بـه                 پ

 دانشجو با مدير گروه، زمان طرح       رابطة  ويژه استادان پرنفوذ شوراي تحصيلات تكميلي، حسن يا سوء        

و هـاي اوليـه       دهنـد كـه طـرح       دست هم مي     به  اين عوامل گاه چنان جملگي دست     . موضوع در شورا  

. شود  تعديلي تصويب مي   و  ترين مدت ممكن و با كمترين يا بدون هيچ جرح           تفصيلي هر دو در كوتاه    

 و   ها به فرسايش كامل روح      يب آن طرح  د كه تصو  ننشين  اي در كنار هم مي      گونه  و گاه همين عوامل به    

  .انجامد  و انگيزة پژوهشي دانشجو ميروان

كننده هستند كـه عوامـل ديگـر را           فوق چنان تعيين  رخي از عوامل     به ذكر ندارد كه ب     نيازي  

و اين يعنـي، كـاملاً امكـان دارد دانـشجويي چنـدان حـسن               . دهند  الشعاع قرارمي   نحو مؤثري تحت    به

باشـد، و يـا موضـوع پيـشنهادي بـا علايـق قاطبـة اسـتادان                   اي به لحاظ توانايي علمي نداشته       سابقه

اي هـم بـا مـدير گـروه           ه دانشجو رابطـة چنـدان حـسنه       رفته موافق و همسو نباشد، و بالاخر        هم  روي

نداشته باشد و با اين وصف صرفاً به علت استاد راهنماي پيشنهادي كه استادي پرنفوذ در گروه است        

كـان  و درسـت بـرعكس، كـاملاً ام       . تعديلي تصويب شود   و  طرح به سرعت و سهولت و كمترين جرح       

اش هـم جالـب توجـه باشـد، و       موضـوع پيـشنهادي   داشته باشد،دارد دانشجويي حسن سابقه علمي   

ميان باشد و با اين وصف صـرفاً بـه علـت انتخـاب اسـتاد          اي هم با مدير گروه در       حسن رابطه بالاخره  
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و از . شـود   هاي فراوان و تطويل فرآيند تـصويب مواجـه          شبكه، طرح با دگرگوني     پناه و بي    راهنمايي بي 

د راهنمـايي اسـت كـه دانـشجو سـاعات طـولاني در              تاها، حـذف اس ـ     ترين اين دگرگوني     جالب جمله

اش به موضـوع و ظرائـف آن          جلسات متعدد با وي مذاكره و مباحثه كرده و، در نتيجه، شوق و علاقه             

داند در آن زمينه آهـي         مي عوض، تحميل استاد راهنمايي است كه هم دانشجو         و به . است  تقويت شده 

    . استخود معترفاطلاعي  خصوصي به بيدر بساط ندارد و هم خود استاد در گفتگوي 

جا متذكرشوم اين است كه هنگامي كـه دانـشجويان تحـصيلات          است همين   اي كه لازم    نكته  

شـناختي و     رسـند نـه تنهـا از ايـن قواعـد ظريـف و نانوشـتة روان                   مي  تكميلي به مرحلة طرح رساله    

ردارند تا از اين دو خـوان و، بـه تبـع            دانند چگونه گام ب     خوبي آگاهند كه عموماً مي      شناختي به   جامعه

دانشجويان نوعاً  . آن، از خوان جلسة دفاعيه با سهولت هر چه بيشتر و دردسر هر چه كمتر عبوركنند               

انگار و    گذار هستند و كدام سهل      گير و وقت    دانند كه كدام اساتيد اصولاً براي رساله دقيق و سخت           مي

خواننـد و اظهـارنظر       طر بـه سـطر رسـاله را بـا دقـت مـي             كدام س . كار  توجه به كيفيت    پرمشغله و بي  

 سـوادش را  دهنـد و يـا        گيرند، و كدام حتي وقت كافي ندارند و يا اهميت نمـي             كنند و اشكال مي     مي

شـان نقـشي در       گيري رساله را با دقت بخوانند و با اظهارنظر انتقادي           كم فصل نتيجه    ندارند كه دست  

الزحمه و امتياز براي ترفيع، و نتيجتاً مايـة           كدام بيشتر به دنبال حق    . تقويم و بهبود رساله ايفاء كنند     

  ام هنگـام نمـره  كـد ! شوند و كدام درست برعكس      خوان رساله مي   ل و تسريع بسيارِ عبور از سه      تسهي

انگيـزي   دسـتي حيـرت   كننـد و بنـابراين بـا گـشاده         ثيت خود را عمدتاً لحاظ مـي      دادن به رساله، حي   

دادن به رساله     كنند، و كدام هنگام نمره      مي را عطا ممكن  كرده بالاترين نمره    كشي جدي و علني       حق

 طرح اوليـه    خواندن سرسري  و يا با     بدون خواندن كدام  . خواهند از پل صراط عبوركنند      گويي مي 

 ندارند تا هنگامي كه رساله آماده و        كاري  هيچ و ديگر با دانشجو      كنند  و طرح تفصيلي آن را امضامي     

 بدون خواندن رسـاله   ه، آماده جلسه دفاعيه است و امضاي سوم را هم براي اجازه دفاع              شد  صحافي

كم   كدام استادان علاوه بر دست    ! دهند، و كدام درست برعكس      و يا با نگاهي بسيار سرسري به آن مي        

 در اينجـا و     ها رسـاله ديگـر      دهدار راهنمايي و مشاورة       دو سه شغل و مسئوليت كاري ديگر، عهده       
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كـدام اسـتادان نـه نيـازي بـه          ! ست و بنابراين وقت سرخاراندن ندارند، و كدام درسـت بـرعكس           آنجا

كم يك جلد كتاب در سـال، در حـوزة     دو سه مقالة جدي پژوهشي در ماه و دست      كم  دستخواندن  

، و كـدام    )موسوم بـه اسـتادان مردابـي      (شان را هم دارند     بينند و نه فرصت خواندن      تخصصي خود مي  

نحو   دانند و به    ازي را مي   اين قواعد ب    همة همگيآري دانشجويان تحصيلات تكميلي     ! درست برعكس 

آميز بودن رعايت اين قواعد در اين نكتة حساس      و فاجعه . كنند   آنها را رعايت مي    عموماًميزي  آ  فاجعه

شته پژوهش نسبتاً مفصل زيرنظر استادي دقيق و كارك ـ      بوده اينان با انجام اين دو        ه بنا نهفته است ك  

 روي پـاي خـود      از ايـن پـس    بگيرنـد    نظريه شوند و ياد     نظر و صاحب    و باسواد و اهل تحقيق، صاحب     

انـد هوشـمندي    اما اينك يادگرفته. اي را به ثمر برسانند ازانهپرد هاي مستقل نظريه ستند و پژوهش باي

 ورزيـدگي   خود را صرف شناخت اين قواعد و رعايت آنها كنند تا با حداقل تلاش فكـري و كمتـرين                  

يافته، به كسب مدرك مـورد         كش رهايي   كن و انگيزه    هاي عمرتلف   از اين خوان  هر چه سريعتر    نظري  

  .شوند نظر نايل

   چگونگي انجام راهنمايي و مشاوره)2(

با توجه به شرح چهارچوب مختصر چگونگي انتخـاب و          . در اين بخش، ماجرا پيچيدگي خاصي ندارد      

 راهنما و مشاور در بالا، تكليف و چگونگي راهنمايي و مشاورة رساله             تصويب موضوع رساله و استادان    

از استثنائات هميشه موجود و هميشه مؤيد وجود قاعده و روية مرسوم كه بگـذريم               . بايد روشن باشد  

دانشجو به جز اخذ امضا جهت برگزاري جلسة دفاعيه، نوعاً هيچ كاري در هيچ مرحلـه از رسـاله بـه                     

واسـطة ملاحظـاتي كـاملاً غيرمعرفتـي، بـه            در مورد استاد راهنما، اگر وي به      . داردمشاور ن ) ان(استاد

دانشجو تحميل شده باشد، دانشجو نوعاً به يكي دو جلسه ملاقات صرفاً صـوري و تـشريفاتي از بـاب                    

اما اگر استاد راهنمـا     . احترام و جهت اجتناب از برانگيختن شعلة كين و انتقام وي بسنده خواهدكرد            

باشـد     كـرده   گفته وي را انتخـاب     ا توجه به ملاحظات و محاسبات پيش      لي نبوده، دانشجو خود ب    تحمي

ـــ در اين صورت حداكثر يكي دو جلسة تشريفاتي را كه بيـشتر جنبـة                  دهد  آنچه بيشتر رخ مي        ـــ

 هـم بر دو حالت فـوق، حالـت سـومي را    است افزودن  شايسته. توان انتظارداشت اداي احترام دارد مي 
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 انتخـاب اسـتاد راهنمـا را    افتد كه دانشجويي قواعد بازي انتخاب موضـوع و     گاه اتفاق مي  . متذكرشوم

درگيري اداري با گـروه پرهيزكنـد لـيكن، متفـاوت از آن گـروه بنـدبازِ                 و  كند تا از دردسر       مي  رعايت

 صـورت، وي در     در ايـن  . بگيـرد  كار، تا حدي تمايل دارد بالاخره چيزي هم از قِبل رساله يـاد              كاسب

شود كه هيچ يـا تقريبـاً هـيچ انتظـاري از               مي  سرعت متوجه  ها جهت اخذ قرار ملاقات به        تلاش اولين

اگـر قـدري بـراي دانـشجو احتـرام      . باشـد  تواند داشـته  اش نمي نمره نام و خوش    استاد راهنماي خوش  

مندانـة    ي گلـه  شويم و گوش خود را با ضربان قلـب و جـانش تنظـيم كنـيم بـه وضـوح نجواهـا                       قائل

باشــد  اي مفــصل بــا اســتاد راهنمــايش داشــته اش را از اينكــه هيچگــاه نتوانــسته جلــسه محتاطانــه

  .شنيد خواهيم

    

   چگونگي ارزيابي رساله)3(

چگونگي انتخاب و تـصويب موضـوع رسـاله و اسـتادان              را ــ ـ) 2(و  ) 1(هاي     اگر بخش  كنم  مي  گمان

باشـيم در آن   نظر خـود قـرارداده   ـــ مورد دقت  مشاوره مايي و راهنما و مشاور، و چگونگي انجام راهن      

استادان راهنمـا در اكثـر      . بيني كنيم   راحتي پيش   توانست چگونگي ارزيابي رساله را به       صورت خواهيم 

كـرده   اصله پس از نگارش با دقـت ارزيـابي        لي را بلاف  دارند هر فص     موارد نه چندان وقت    قريب به اتفاق  

كنند تـا دانـشجو در فـصول بعـدي بـه آنهـا        بلاي سطور يا حاشيه صفحات اعلام     در لا  نظرات خود را  

كنـد، و نـه، از آن بـسيار بـسيار نـاگوارتر، چنـدان            كم موارد مورد توافـق را رعايـت         كرده، دست   توجه

در نتيجـه، همـساز و      . كنـد   كنـد كـه چنـين       اي مـي    اي بدين كار دارد و يا نه احـساس وظيفـه            علاقه

 دانشجو معمـولاً بـدون   كنندة رساله،  جلسات مشورتي در مقاطع حساس و تعيين   همنواخت با فقدان  

نويـسد و      يكي پس از ديگـري مـي       دريافت ارزيابي مكتوب استاد راهنما و هم مشاور، فصول رساله را          

  دهد كه كار تقريباً يا كاملاً تمام شـده          مي  پس از پايان، و عمدتاً از باب احترام، به استاد راهنما اطلاع           

در اين مرحله، برخي استادان راهنمـا و صـرفاً بـراي حفـظ ظـاهر اظهـار تمايـل                 . و آمادة دفاع است   

عمده فايدة اين حفظ ظاهر عموماً اين است كه جلـسه دفاعيـه             . كنند كه كار تمام شده را ببينند        مي
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اسـتادان معظـم    هـا روي ميـز        ها مـاه    و اين يعني، عموماً اين رساله     ! اندازد  را چندين ماه به تأخير مي     

حال مؤدبانة دانشجوست  هاي منظم و در عين و در نهايت، اين فقط پيگيري     . خورد  پرمشغله خاك مي  

شود بالاخره جلسه دفاعيه بدون كمترين بازخورد مكتوبي از ناحيـة اسـتادان راهنمـا و                  كه باعث مي  

شـويم    مايي مواجه مـي   اما حتي در ماجراي حفظ ظاهر هم بعضاً با استادان راهن          . مشاور تشكيل شود  

تر از ايـن   شان تحجريافته  يا اعتقادي تر و هم احساس تعهد اجتماعي تر و آرام   شان پاك   كه هم وجدان  

  !شوند است كه در اين بازي كوچولو وارد

    

  چگونگي برگزاري جلسة دفاعيه)4(

ار رويـداد خاصـي     باشيم چنـدان در انتظ ـ      ها را تا اينجا با تأمل پي گرفته          اگر ماجراي وضعيت رساله   

مـشاور، و گـاه بـا مـشورت خـود           ) ان(استادان راهنما در برخي مواقع با مشورت با استاد        . نبايدباشيم

اسـت تمـايزي ميـان       در اينجـا لازم   . زننـد   داور مي ) ان(، و گاه رأساً دست به انتخاب استاد       (!)دانشجو

هاي ارشـد مركـب اسـت از اسـتاد           معمولاً، هيئت داوران رساله   . شويم  هاي ارشد و دكتري قائل      رساله

هـاي   نيـز، هيئـت داوران رسـاله   . راهنما، استاد مشاور، و استاد داوري از درون همان گروه دانشگاهي      

دكتري نوعاً مركب است از استاد راهنما، دو استاد مشاور، يـك اسـتاد داور از بيـرون دانـشگاه، يـك         

. وان نماينـدة تحـصيلات تكميلـي دانـشكده    استاد داور از درون همان گروه، و بعضاً اسـتادي بـه عن ـ         

  . مجموعاً شش نفر

همچون تمام موارد فوق، از استثنائات كه بگذريم جلسات دفاعيه ارشد و دكتري عمومـاً در                  

  آشـناي ’شود و در آن يكـي دو هفتـه اسـاتيد              يكي دو هفتة باقيمانده به پايان مهلت دفاع برگزارمي        

 ـ ، در   ‘صاحب اهليـت  ’، و   ‘فن در برخـي اسـتاد     . كننـد    ايفـاي نقـش مـي      سة دفاعيـه  چندين جل

جمع اين شرايط ايـن       حاصل. اي ديگر استاد مشاور، و در برخي ديگر استاد داور           راهنمايند، و در پاره   

 و مشاور و داور بدون مطالعة كامل رساله در جلـسه دفاعيـه              عموماً اساتيد راهنما  است كه   

پـذير    ليكن كاملاً امكـان   . بعيد و يا حتي غيرممكن آيد     نظر    امكان دارد اين وضع به     .كنند  مي  شركت
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 همچون ماجراي حفظ ظاهر نزد دانشجو، اين بـار بـراي حفـظ ظـاهر نـزد سـاير دانـشجويان                      .است

ايـن بـازي    . شـود   مـي  شوند، بازي كوچولوي ديگري اجـرا       مندي كه در جلسه دفاعيه حاضر مي        علاقه

 و در جلسة دكتري با طمأنينه و آداب و اطوار بيشتري            تر  البته در جلسه دفاعية ارشد بسيار آماتوري      

در اين بازي كوچولو، هر يك از اعضاي هيئت داوران به طرح يكـي دو سـؤال بـسنده                   . شود  برگزارمي

كند كه دانشجويان و ساير حضار كـه مـتن را در              چيني مي   اي براي سؤالاتش مقدمه     گونه  كند و به    مي

 ،كنند استاد معظم پس از صرف وقت زياد و خواندن دقيـق مـتن               ميراند تصو   ختيار ندارند و نخوانده   ا

جهـت رعايـت وقـت ديگـران          كند صرفاً بـه      نمي يو اگر سؤال بيشتر   . است  آن سؤالات را مطرح كرده    

فهمد كه كل ماجرا نمايـشي   داند و يا خوب مي است كه خيلي خوب ميما يك نفر بسيار مهم    ا. است

نظـر يـا      آيـد صـاحب     است از اين تنور كه بيرون مي       است كه قرار  خود دانشجويي   و آن   . بيش نيست 

  .باشد و بتواند در توليد علم و رفع معضلات نظري حوزة خود گامي بردارد نظريه شده صاحب

داوري انتخـاب   ) ان( اسـتاد  در عمـوم مـوارد    اولاً،  . نكاتي چند در اينجا قابل توجـه اسـت          

تـوان بـه نحـوي از حـسن           يه از او وجود دارد و يا مـي        اي در جلسات دفاع     شود كه يا حسن سابقه      مي

 در تـوان   هـيچكس را نمـي  عمومـاً ثانيـاً،  . سلوك او در اجراي نرم و آرام نقـش خـود مطمـئن بـود             

ثالثـاً، حتـي اگـر يكـي از         . دقت خوانـده باشـد       را از صدر تا ذيل به       هاي داوران يافت كه رساله      هيئت

نادر اسـت كـه بخواهـد دانـشجو را           با دقت خوانده باشد بسيار       اعضاي هيئت داوران رساله را تماماً و      

علاوه، حتي اگر چنين خواسـت بـسيار          به.  و مباحثه قراربدهد   يتحدطور جدي و نه نمايشي مورد        به

 حاضر چنين رفتـاري را تحمـل        سنگِر بسيار نادر است كه اساتيد گران      باشد بسيا   نادري وجود داشته  

تي تقريبـاً   امـر بـه عنـوان سـنّ       رابعاً، ايـن     .ها صورت گرفته است     وافق ت طور ضمني   به از پيش    .كنند

گـذارد سـرافراز و سـربلند         اي كـه قـدم در جلـسة دفاعيـه مـي             است كـه رسـاله      ير جاافتاده ناپذ  نقض

كردن ترتيـب فهرسـت منـابع، رفـع اشـكالات املايـي، و        رفع اشكالات ويرايشي، مرتب  . آيد  مي  بيرون

تـرين مـواردي اسـت كـه پـس از تبريـك و             ر به فهرست منابع از جمله رايج      كردن اين يا آن اث      اضافه

كـنم كـه      اضافه. شود  هنگام پذيرايي از حضار، استاد راهنما و يا مشاور خصوصي به دانشجو متذكرمي            
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اي رد شده باشد و يـا چنـان مـورد نقـادي      ام كه رساله    ، هرگز نشنيده  سال گذشته   بيستدر حدود   

شود پس از تجديدنظر اساسي مجدداً در جلسة دفاعيـة ديگـري مـورد                ه لازم باشد ك   جدي قرارگرفته 

شـود كـه اعـضاي هيئـت           اين رويه نيز در اكثر جلسات رعايت مـي         ،خامساً .شود  ارزيابي واقع بحث و   

قـدري فرجـام       بـه    سادسـاً،  .دهنـد   رفته با توجه به نمرة استاد راهنما نمرة خود را مي            هم  داوران روي 

هاي حتـي دكتـري، نـه تنهـا اعـضاي             روشن و قطعي است كه در بسياري از دفاعيه        جلسات دفاعيه   

خانوادة دانشجو، بعضاً، شامل همسر و فرزندان خردسال و نوجوان دانشجو، حـضور دارنـد كـه بعـضاً                   

. كند  دني اين نمايش را ثبت و ضبط مي       دوربين عكاسي يا فيلمبرداري اكثر لحظات مهم و به ياد مان          

و اگـر تـصادفاً اسـتاد       . كنـد   زحمت جلسات دفاعيه رسالة دكتري از دو ساعت تجاوز مي           هو بالاخره، ب  

كنـد و    خلاف قاعده سؤالات پياپي خود را مطـرح و چون خُلانِباشد   خوردهرشكني در نمايش ب   سنت

هيئـت  آميز ساير اعضاي  تلويحاً با انواع ايما و اشارات اعتراض     علاوه خواهان پاسخ يكايك آنها باشد         به

شـايد  . شود كه همگي قرارها و جلـسات ديگـري دارنـد كـه بايـد بـه آنهـا برسـند                      داوران مواجه مي  

سـاعتي بايـد     شـود كـه سـر       و مـي  نحـوي رزر    باوركردني نباشد كه در برخي موارد سالن مربوطه بـه         

راستي معناي يكايك اين اعمال و عادات روشـن نيـست؟            هآيا ب . شده تحويل گروه ديگري شود     تخليه

افـزاري هـيچ اتفـاقي        از فراخوان جنـبش نـرم     چرا پس   وشن نشده كه    حدودي ر آيا اينك تا    

؟ و چرا، در نتيجه، تـا       افتاد   نمي ها پيش از فراخوان مذكور هيچ اتفاقي        نيافتاد؟ و چرا سال   

  هايي نسبتاً دور هم هيچ اتفاقي نخواهدافتاد؟ آينده

    

  چگونگي و كيفيت حاصل كار)5(

هاي ارشد انتظار هيچ نوآوري وجود ندارد و در واقـع             المللي از رساله    ق عرف بين  از آن جهت كه مطاب    

هـايي را خـوب و دقيـق          راء و انديـشه   د كه هم آ   مندي پيداكن  توان منظور بيشتر اين است كه دانشجو     

كند و سپس نقدهاي جدي به آنها را هم خـوب بفهمـد و                طور مستشهد بازسازي    كند و آنها را به      فهم

  .گذريم ها درمي تي بازگوكند، از بررسي اين رسالهدرس هم به
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  هايي كه نخستين اثر پژوهشي بزرگي است كه دانشجو زيرنظر  هاي دكتري، رساله اما رساله

 و چهـارچوب    شـكل لازم اسـت مقـدمتاً بگـويم كـه مطمئنـاً،            . رسـاند   ثمر مـي    استاد يا استاداني به   

انـساني و اجتمـاعي       سي تفاوت آشكاري با علوم    طبيعي، پزشكي، و مهند     هاي دكتري در علوم     پژوهش

هـاي انـساني و       هاي درون هر يك از خانواده       كنم بتوان شكل و ساختار پژوهش       ايضاً، گمان نمي  . دارد

مـن     با ايـن وصـف، بينـشي بنيـادين بـه          . اجتماعي را كاملاً و يا عمدتاً همسان و همساختار دانست         

هاي   در عموم رساله  آن اينكه   يي شباهت ماهوي دارند و       بسيار مبنا  گويد همة آنها از يك جهتِ       مي

هـاي    در تمـام حـوزه    زيـرا نوعـاً دانـشجو        .شود  اي مشاهده نمي    ي و نوآورانه  ي كار جد  دكتر

  . شود مي است و نه نوعاً از وي چنين كاري خواسته  نه براي كار نوآورانه تربيت شدهتخصصي

شـوند    نمي  ي نوآوري و شجاعت نظري تربيت     هاي تخصصي برا    اما چرا دانشجويان تمام حوزه      

گويـد عالمـان طبيعـي،        شود؟ زيـرا آن بيـنش بنيـادين مـي           نمي  و از ايشان چنين كاري هم خواسته      

 و  عـضو  قـدر   همـان ــــ      همان مربيان تعليم و تربيت دانشجويان دكتـري          پزشكي، و مهندسي ــ ـ  

.  هستند كه عالمان انساني و اجتماعي      مان  محصول و متأثر از جامعه و فرهنگِ وسيعِ مشترك جامعه         

اي خـاص، در بـستر و زمينـة فرهنگـي و               ابتدائاً و پيش از يـافتن تخـصص در حـوزه           عموم عالمان 

و سـپس در بـستر و زمينـة اجتمـاعي           . رسـند   اجتماعي مشتركي رشدكرده به سن دانـشجويي مـي        

ضـمن دادوسـتد و تعامـل بـا         تر،    اين زمينة اجتماعي خاص   . شوند   بنام دانشگاه پرورده مي    مشتركي

نوبة خـود در قلـب و         هايي را به    ها و بينش    مان، هنجارها و ارزش     زمينة عام و وسيع فرهنگي مشترك     

 از ورود به     پيش هاي موجودِ   ها و بينش    برخي از ارزش  . كند  مي  دهد يا پژمرده    مي  جان دانشجو پرورش  

و : كنـد   و برخـي را تغذيـه و تقويـت مـي          آورد،    اي را از ريـشه درمـي        كند، پـاره    دانشگاه را سست مي   

د و ظـرف سـالياني كـه      كـار   نوپا مـي  ها را از نو در قلب دانشجوي          ها و بينش    همزمان، برخي از ارزش   

واضـح اسـت كـه آن زمينـة         . كنـد   كند آبياري و تنومند مـي       دانشجو در آن زمينه و بستر تنفس مي       

) همـان دانـشگاه   (تـر   جتماعي مشترك خاص  ا  ـ  اجتماعيِ وسيعِ مشترك و آن زمينة فرهنگي        ـ  فرهنگي

هاي قلب موجـوداتي كـه در دامـان خـود دارنـد       هيچگاه در تأثيرگذاري پرنفوذ و عميق خود در لايه 
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دارد برخــي يــا معــدودي از مــا در مــواقعي نــسبت بــه  امكــان. شــوند نمــي يض و تفــاوت قائــلتبعــ

هـايي ژرف يـا سـطحي         مـصونيت هاي مثبت يـا منفـي آن در زمينـة بـسيار تأثيرگـذار،                 تأثيرگذاري

نظر از تبيـين مـا از    صرف! كنيم اما دقت. دهيم هايي كم يا زياد از خود نشان      باشيم و يا مقاومت     داشته

نظـر از تبيـين مـا از     هاي قلبي، همچنين صـرف  ها و مقاومت چگونگي پيدايش يا رويش آن مصونيت   

چرايـي توفيقـات و    از واقعـه دربـارة  نظـر از تبيـين بعـد          هـا، صـرف     ها و مقاومـت     ميزان آن مصونيت  

بـودن   نظـر از ارزيـابي مـا از مثبـت يـا منفـي       ها، و بـالاخره صـرف   ها و مقاومت  هاي مصونيت   هزيمت

دو زمينـه  آن داشت و آن اينكه        توان  هاي ما، در يك امر، اما، هيچ ترديدي نمي          ها و مقاومت    مصونيت

نحو گزينشي يا تبعيضي      د بر فرزندانش مطلقاً به    هاي تقويمي خو    بخشي  در اِعمال تأثيرگذاري و تعين    

قـدر و بـه همـان     اجتماعي تأثيرگذار همان ـ دو زمينة فرهنگيبه عبارت ديگر،    . كند  نمي  عمل

 )آفاقي(اقتصادي  ـ  و اجتماعي ) انفسي(نحو و شيوه در تقويم و تعيين رفتار و احوالات قلبي          

 فوذ دارند كـه در عالمـان حـال و آينـدة           آيندة انساني و اجتماعي نقش و ن         و    عالمان حال 

محـصول و    عمومـاً  و نظر به اينكه اين عالمان همگـي خـود نوعـاً              .طبيعي، پزشكي، و مهندسي   

 شـدگان آنهــا و محــصولات  اجتمــاعي مـشترك هــستند تربيــت  ـــ مولـود همــان دو زمينــة فرهنگـي  

 عموم آنها   :ان و همسنخ دارند   اناً ماهيتي همس  ـــ بني    هاي دكتري   همان رساله    شان ــ ـ  شدگان  تربيت

  .هاي مبنايي يا بنايي هستند هاي بنياني و يا نوآوري فاقد نقادي

 و دانشجويان، تعامـل     ، تعامل ميان اساتيد   با توجه به آنچه تاكنون دربارة تعامل ميان اساتيد          

ميان خود دانـشجويان، وضـعيت اشـتغال بيـرون از دانـشگاه دانـشجويان دكتـري، وضـعيت دروس                    

تحصيلات تكميلي و نحوة ارزيابي آنها، چگونگي انتخاب و تصويب موضوع رساله و استادان راهنمـا و                 

 جلـسات دفاعيـه از       راهنمايي و مشاوره، چگونگي ارزيابي رسـاله، و چگـونگي          انجام مشاور، چگونگي 

هاي   ويژه در حوزه    هاي دكتري، به    شويم رساله   شد آيا غيرمنتظره است اگر قائل       رساله به تفصيل گفته   

مشتمل است بر نقل انبوهي از اقوال، شرح برخي از آنهـا، و بعـضاً ذكـر نـام                     عموماً ي نظري، پرتحد 

 قولي كه معمولاً ربـط جـدي و         نها،ها و آثار مشهور و مطرح، و نقل قولي كوتاه و جذاب از آ               شخصيت
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اي،    اصـلي، نظريـه    ،هـاي دكتـري     توان در رساله    ندرت مي   مهمي به زمينة مطالب و مباحث ندارد؟ به       

اي، بينشي، سنتي يا مكتبي را يافت كه دانشجو پس از بازسازي مستشهد و مـستند                  اي، قاعده   آموزه

نظـر از     صـرف .  باشد  ي قرارداده ي، و يا نفي و رد     و تعديلي، اصلاح و اكمال       جرح    آن، آن را مورد نقدي،    

هـاي دكتـري      رسالة دانشجويان استثنائي و خلاف قاعدة نـادر، آنچـه متأسـفانه بايـد دربـارة رسـاله                 

  ! قريب به صفر،در مجموع، تحليل و نقادي و اظهارنظر يا نظريه: كرد اين است اعتراف

    

   ژوهشيپ ـ  مجلات علمي:محور سوم

هاي موسوم بـه      خاستگاه و فلسفه وجودي فصلنامه    . 1: است  نج بخش سازماندهي شده   اين محور در پ   

عدم همكاري  . 4. روند ارزيابي مقالات  . 3تركيب هيئت داوران يا تحريرية علمي،       . 2پژوهشي،    ـ  علمي

  .ها نقش و تأثير اين قبيل فصلنامه. 5اساتيد پيشكسوت، 

  

  پژوهشي ـ وم به علميهاي موس خاستگاه و فلسفه وجودي فصلنامه. 1

ها چه كاركردي دارند و چـه نيـازي را            كنيم اين است كه اين فصلنامه       نخستين سؤالي كه بايد طرح     

از روي  هـايي كـه اسـاتيد عادتـاً و            كنند؟ پاسخ متأسفانه اين نيست كه بالاخره پـژوهش          مي ه  برآورد

بـرداري علاقمنـدان قرارگيـرد،        هدهند لاجرم بايد در جايي انتشار و در معـرض بهـر             انجام مي وظيفه  

هايي كه طبعاً هر كدام محصول كاوشي است جهت پاسـخ دادن بـه پرسـشي، يـا شـناختن                      پژوهش

 ـ   زيرا .پديداري، يا رفع معضله يا نقصاني، و يا برآوردن نيازي يا آرزويي            ن ادعموم اسـاتيد نـه چن

 ـتـر،     تر و مبنايي    عادت به پژوهش دارند و نه، از آن بسيار مهم          اي    وظيفـه  ين احـساس  چن

نويـسند و نـام       نظر آيد كه اما ما شاهد هستيم كه بالاخره آنها مطالبي را مي               امكان دارد به   .كنند  مي

چنـين  ! آري. كننـد   پژوهشي منتشر مي    ـ  گذارند و سپس در جايي بنام فصلنامة علمي         آن را مقاله مي   

مقام نوشته   راي ترفيع ساليانه و ارتقاء     صرفاً ب  عموماًليكن شايسته است بدانيم كه اين مقالات        . است

و اين ترفيعات و ارتقائات است كه موجب افزايش حقوقي افزون بر افـزايش حقـوق سـاليانه    . شود  مي
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امـا از قـضا و بـه نحـوي          . آيد كه اين امر مشكلي ندارد        برخي چنين  نظر  امكان دارد به   1.عمومي است 

كـه بـراي ترفيـع و     آفت اين قبيل مقالات اين اسـت       ترين  بزرگ: بسيار بنياني خيلي هم اشكال دارد     

شود و نه به قصد و نيت پژوهشي و رفع نقصاني و برآوردن نيازي و دفع نقطة كوري                   ارتقاء نوشته مي  

  .يا جهلي

الامـر مطلـب      كند و عاقبـت      امر تفاوتي نمي   آيد كه اما حاصل     نظر برخي چنين    امكان دارد به  

رفع مشكلي يا نيـازي يـا        نيت   اي به   اينكه مقاله : و پاسخ اين است   . گيرد  مكتوب مورد ارزيابي قرارمي   

دار كـرده     گر موضوعيت دارد و او را مسأله      شود كه براي خود پژوهش      سشي نوشته ابهامي يا پاسخ به پر    

! ريآ. كنـد  يادي در حاصل امـر ايجـاد مـي   شود تفاوت ز  ترفيع و ارتقاء نوشته نيتاست و يا صرفاً به      

نويـسي،    شود ليكن با توجه بـه فـضاي حـاكم بـر مـاجراي مقالـه                 خره، ارزيابي مي  مطلب مكتوب بالا  

. گيـرد  نويـسي صـورت مـي    ها هم عموماً در همان فضاي حاكم و با توجه به همان نيت مقالـه            ارزيابي

نشده ليكن مبنايي ميان نيت نگـارش آن نـوع مقـالات و               نوعي همخواني و سازگاري نانوشته و اعلام      

  ! آنها وجودداردنحوة ارزيابي

  تر،  تر و مبنايي گفتيم عموم اساتيد نه چندان عادت به پژوهش دارند و نه، از آن بسيار مهم

داننـد پـژوهش چيـست و         مـي عموماً  كنند، و اينك بايد بيافزايم كه نه          اي مي   چنين احساس وظيفه  

هـاي تخصـصي      حـوزه ي   معروف در برخ   كار و پرسابقة     كهنه به كرات با اساتيد   . چگونه موجودي است  

كنند كه وظيفه و شأن ايشان فقط اين          و علني، اظهارمي  حت، اما نه به كرات      اام كه به صر     شده  مواجه

اين قبيل اظهارات اغلب از     . شان بياموزند   است كه اقوال مشاهير حوزة خود را بشناسند و به شاگردان          

هـا تـن از       انـد و ده      به خود ديده   شود كه طي حدود سه دهه هزاران دانشجو         مي  استادان بنامي شنيده  

ي ان دشوار نيست كه دريابيم اسـتادان      اينك چند .  استاد هستند  ها اينك   شان در همان حوزه     شاگردان

رفته مقبول و مرسومي      هم  باشند چه ميزان امكان دارد تلقي روي         چنان استاداني را كرده    كه شاگرديِ 

                                                 
كم براي كثيري از استادان علوم پزشكي و نيز برخي استادان مهندسي  روشن است كه انگيزه افزايش حقوق دست. 1

ها از حوزة علوم طبيعي نيز صادق است از حوصله و  اينكه اين انگيزه چه ميزان و براي كدام شاخه.  صادق نيستابداً
 .هدف اين مقاله خارج است
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به مقدار بسيار مؤثر و ژرفـي نـه تنهـا وضـعيت             كنم اين سخن      گمان مي . باشند  از امر پژوهش داشته   

تر، و نيز وضعيت تعامل و تضارب آراء و انظار را، يعنـي              هاي نظري   ويژه در حوزه    تحصيلات تكميلي به  

هـاي موسـوم بـه     كند كه گام بلندي در جهت توصيف فـصلنامه  مي محور اول و دوم اين مقاله، تبيين 

  .دارد پژوهشي برمي ـ علمي

    

  يئت داوران يا تحريرية علميتركيب ه. 2

اجتمـاعي الگـويي را       انـساني و علـوم      اي علـوم    پژوهشي دو حوزة پايـه      ـ  هاي علمي    مروري بر فصلنامه  

رفته ناشناخته از همان گـروه دانـشگاهي، نوعـاً            هم  علاوه بر اساتيدي روي    1:كند  برجسته و آشكار مي   

صلنامه در فهرست اعضاي هيئـت داوران يـا         داران حوزة تخصصي مرتبط با ف       نام پيشكسوتان و سابقه   

و نقش اساتيدي از گـروه دانـشگاهيِ بـاني فـصلنامه         حضور. خورد  هيئت علمي فصلنامه به چشم مي     

بار اصلي اداره و چرخة كار فصلنامه عمدتاً بر دوش آنهاست بدون آن كـه اسـم و                  . كاملاً روشن است  

در برخـي    .  اهميتـي بـدان فـصلنامه ببخـشايد        شان در هيئت داوران فصلنامه كمترين اعتبـار و          رسم

كند   مي  واقع باني فصلنامه است سعي بليغ و گاه تحقيرآميزي را بذل           اي كه در   موارد، گروه دانشگاهي  

و . يئـت علمـي خـود ذكركنـد        را در ميان ه    شمالي  آور اروپايي و آمريكاي     تا برخي اساتيد ترجيحاً نام    

شـمالي    هـاي اروپـايي و آمريكـاي         شـاغل در دانـشگاه     ن ايراني شود موافقت استادا    مي  بعضاً نيز تلاش  

  .شده نامشان در فهرست هيئت علمي فصلنامه گنجانده و ذكرشود  جلب

نظر برخي چنين آيد كه از ميان همة اقدامات، اين يكي قطعاً كار مثبتي است                 امكان دارد به  

 صـورت يـا شـكل كـار ـــ ـ        . ودش ـ  هاي دانشگاهي مي    و موجب افزايش اعتبار و قدرت علمي فصلنامه       

آور فرنگـي و اسـاتيد ايرانـي شـاغل در             يعني، دعوت از پيشكسوتان داخلي و نيـز اسـاتيد بعـضاً نـام               

 ـ        هاي فرنگي   دانشگاه زاد متأسـفانه  سياري از اعمـال و افعـال ديگـر آدمي ـ    ـــ همچون صورت ظـاهر ب

                                                 
كرد نيازمند  پزشكي، و مهندسي اطلاق طبيعي، علوم توان چنين حكمي را به سه حوزة علوم اينكه تا چه ميزان مي. 1

  .م رادمردان پژوهشگري از آن سه ديار بدان قيام كنندكاوش مستقلي است كه اميدوار
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در . ا هدف از آن اعمال و افعال است    ي  نيت كننده است   العاده تعيين   آنچه اما فوق  . كننده نيست   تعيين

ام پيشكسوتان داخلي   تلاش براي گنجاندن ن   كنم كه     اين مورد خاص، بايد با كمال تأسف اذعان       

به نيت آراسـتن     بنياناً    و الاصول  ي و اساتيد ايراني شاغل در فرنگستان علي       و اساتيد فرنگ  

 و حيثيـت و اعتبـار       فصلنامه است تـا چـشمگيري و جاذبـة لازم          در سر  ويترين و تزيين  

اي در حـوزة فـوق        و اين يعني، اساس كار بر اين اسـت كـه مقالـه            . شود  مفقود تدارك  مطلوب اما 

البتـه، پرواضـح اسـت كـه در مـورد           . تخصصي اين قبيل استادان براي ارزيابي به ايشان ارسال نشود         

ر فرنگستان و پيشكسوتان ناپذير است، در حالي كه در مورد استادان شاغل د      فرنگيان اين امر استثناء   

آنچه اما بايد بر آن تأكيد بسيار كرد اين است كه قاعـده  . تواند استثنائاتي بسيار بسيار نادر بردارد  مي

  .و بنا بر عدم رجوع به آنهاست

ايـن  كنـيم   هاي خبيثانه اما ظـاهراً مؤدبانـه سـعي        توزي   به عوض اعتراض و برآشفتن و كين        

كم اغلب ما عالمان دانشگاهي و حوزوي         يم و بپذيريم كه ما، و يا دست       قبيل دردهاي عميق را بشناس    

چنـدان علاقـه    ! آري. نواز علاقه داريم    پركن و چشم      العاده به كارهاي چشم     همچون ساير صنوف، فوق   

 منـد و  مـان توان    چه بايدكرد تا فصلنامه   كنيم كه     نظر از ظواهر امور تدبير      نداريم بنشينيم و صرف   

مـان    چه بايدكرد تـا فـصلنامه     لكه تعلق عموم ما اين است كه تدبيركنيم كـه            ب .پرحيثيت شود 

  دارد گناه كبيره ديگري و  اين درد، دردي سرطاني است كه جا .كند مند و پرحيثيت جلوهتوان

  يار بزرگهاي سرطاني بس اين از جمله غده: بلكه گناه اكبري براي بيان عموميتش مرتكب شوم

ت كه بيش و پيش از هر چيز جلوة هر سياسـت، طـرح، برنامـه،                 ماس معاصر جامعة ايراني 

و روشن است كه هـر چـه ايـن       . كنيم  تصميم و تدبير، و نطق و بيانيه را ملاحظه و محاسبه مي           

و اگـر چـه شـدت و ضـعف هـر غـدة              . شـود   تر مي   تر و نحيف     شود اين غده ضعيف    1تر   اسلامي جامعه

                                                 
تـر، يعنـي خـداباورتر و سـپس           و مـرادم از قرآنـي     . تـر   تر، بيش و پيش از هر چيز يعنـي قرآنـي            و مرادم از اسلامي   . 1

 "يداًكفي باالله شه  "تر قلبي به      باوري هر چه بيشتر، يعني باور هر چه عميق          و مرادم از خداباوري و آخرت     ! باورتر  آخرت
 .ست"كفي باالله حسيباً"و 
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سـت قـدري در رفتـار رجـال سياسـي، در سـكنات              ا    جا كمتر يـا بيـشتر اسـت، خـوب           سرطاني جابه 

 براي مدتي ها، در كار ارباب رسانة ملي و انواع جرايـد             دانشگاهيان و حوزويان، در اقدامات شهرداري     

مـان از ايـن سـخن تبـديل بـه عبـرت و سـپس                   تـا حيـرت    شويم  تر  نسبتاً طولاني ريزتر و دقيق    

   .االله موجب درمان شود شاء ان

  

  الاتروند ارزيابي مق. 3

ً براي يكـي    معمولااي آن را      اگر بر اين تصور هستيم كه سردبيران با بررسي و ارزيابي اجماليِ مقاله             

 فرسـتد، در    كـرده مـي    كـار  فصلنامه كه در آن حوزة فوق تخصـصي           اعضاي هيئت داوران منتخبِ    از

ن صـاحب فـوق     ً بـراي يكـي از داورا      معمـولا اگر هم بر اين تصور هستيم كه وي مقاله را           . اشتباهيم

امـا عجلـه   . ام گويي شده ظاهراً دچار تناقض  ! اشتباهيم فرستد باز هم در     زمينة مقاله نمي  تخصصي در   

كنند    انواع ملاحظات و جوانب را لحاظ مي       عموماًنبايدكرد زيرا ماجرا از اين قرار است كه سردبيران          

اي فرسـتاده     اهـل فـنِ خبـره     كند مقاله براي      هاست كه معين مي     طوري كه فرجام آن لحاظ كردن       به

 بـراي داوري فرسـتاده شـود    ،طور جدي و عالمانه مميزي و داوري كند و يا، برعكس            شود تا آن را به    

شناسي لازم  كرده و، از آن بدتر، نه وقت و حوصله و وظيفه          كه در آن زمينة بسيار خاص، نه اصلاً كار        

، برآيند اِعمال   بدين ترتيب . خواند و اظهارنظر كند   ب اطلاعي، كل مقاله را صبورانه      رغم بي   را دارد تا، به   

 مقالـه بـراي كـدام    كنـد  انواع ملاحظات و جوانبِ نوعاً فرامعرفتي و يا غيرمعرفتي است كه تعيين مي    

  .شود  داور فرستاده

 پژوهـشي اِعمـال   ـ  علمـي هـاي     ملاحظات و جوانبي كه عموماً سردبيران فصلنامه        

تأمل در آنهـا فقـط مايـة         اي ندارد كه غور و      تخصصي هاي غامض و فوق     كنند پيچيدگي   مي

اف و  آنها، نه كم و نه بيش همان نوع ملاحظاتي است كه عموم اصن            . سردرگمي بيشتر شود  

اگـر بـر ايـن      ! كنند   اِعمال مي   خود ت ذوابعاد و پرتنوع اجتماعي    اقشار ديگر جامعه در تعاملا    
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اي و يا بعـضاً كتـابي         زوي در مقام ارزيابي مقاله    تصور هستيم كه عالمان دانشگاهي و ايضاً عالمان حو        

نحـو ملكـوتي هـم آنهـا را           شـوند و بـه       در عالم ملكوت متوسل مي     يجهت انتشار به معيارها و موازين     

ره تعلقات و آمـالي     ذ  ذره وجود عموم عالمان از ذره       ذره. اشتباهيم در مضاعفي   نحو  كنند به   اِعمال مي 

علاوه، يكايك معيارها و مـوازين        و به . جود عموم ساير اقشار جامعه    ذره و   شده كه ذره   ساخته و تركيب  

 و  .قدر عموماً حاصل و برآيند آن تعلقات و آمال است كه از آنِ عموم ساير اقشار جامعه                  عالمان همان 

بردار قـدر مجـري و فرمـان    ه، عالمـان همـان   شد  بدين طريق حاصل   آن معيارها وموازينِ  عمال  هنگام اِ 

  .خود هستند كه عموم ساير اقشار جامعهتعلقات و آمال 

 كه اما ما بعضاً با عالماني در گذشته يا حال مواجه      شودسنجي متذكر   ريف نكته امكان دارد ظ    

شـان بـا اكثريـت يـا          شان و هم اِعمـال آن مـوازين         شويم كه هم خودشان و هم معيارها و موازين          مي

گونـه از   لـيكن مگـر بـا همـين    !  اسـت  چنـين ! آري. عمومي كه در بالا شرحش گذشت تفاوت دارنـد        

شويم؟ موضع ابداً ايـن       هاي كوچكِ خلاف قاعده ميان عامه مردم در گذشته و حال مواجه نمي              اقليت

شكن و خلاف قاعده و روند عمـوميِ         نيست كه اينجا و آنجا در طول تاريخ ما با موارد اعوجاجيِ سنت            

 ـ    . شويم  ميان عالمان، مواجه نمي    ت كـه عالمـان بـا عوامـان از جهـت            موضع بنياني ايـن اس

باري تعلقات و آمال، خواه تعلقات و آمال الهي باشد خواه شـيطاني، خـواه رحمـاني                   گران

پرواضح است   1!باشد خواه نفساني، خواه دنيوي باشد خواه اخروي، مطلقاً هيچ تفاوتي ندارند           

فروشـند    بافنـد و مـي      و مي سازند    لحاظ حرفه همان مي     كه اين موضع بدين معنا نيست كه عالمان به        

 باشد و به هر نسل و عصري        و قشري كه   واضح است كه هر كس از هر صنف       . كه ساير صنوف جامعه   

. كنـد   خود عرضه ميو به هر قوم و قرني كه تعلق داشته باشد كالايي را در تعاملاتِ پيچيده و متنوع         

 كتاب و نطق و سخنراني يا       كند، مقاله و    اين مهم نيست كه انسان چه عرضه مي       اصلاً و ابداً    

                                                 
، از  سرخ كتابو تشريح و تحليل آن را شايد بتوان در. تفصيل و تحكيم اين موضع را بايد در قرآن حكيم جست. 1

 .همين قلم، يافت
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 ميخ يا قرص و شربت و آمپول يا اطعمه و اشربه يا اسب و استر و خـودرو يـا                      پيچ و  سيم و 

  1؟كند كند و چرا عرضه مي پوش، مهم اين است كه چگونه عرضه مي پشم و پارچه و تن

ماحصل كلام اينكـه اسـتادان پيشكـسوت و نامـدار داخلـي، اسـتادان فرنگـي، و اسـتادان                     

ت و جوانـب    در عمل مقالات پس از اِعمال ملاحظا      .  نقشي در ارزيابي مقالات ندارند     نوعاًنشين    رنگف

نوعـاً بـا    هـا     ارزيابي. شود  مي  كار سپرده    و نوعاً تازه    استادان غالباً غيرمتبحر   ستد  موردنظر سردبيران به  

 نگـاهي رد داور صرفاً با     كردني نباشد كه در برخي موا     شايد باور   و .شود  مي توجهي مواجه   تطويل قابل 

نهـايي  به مقدمه و مؤخره و فهرست منابع، و وقوف به كيستي نويسنده يا نويسندگان مقاله تـصميم                  

مـدعي  ! كنـد   هاي مختلفِ ورقة ارزيابي سرشكن مـي        گيرد و آن تصميم را به نمرات بخش         خود را مي  

 ليكن شواهد و قرائن مختلف      پژوهشي است   ـ  نيستم كه اين نحو ارزيابي سرنوشت تمام مقالات علمي        

اهميتـي امـر ارزيـابي        اهميتي يا كـم     و متعدد بينشي تأثيرگذار، از جمله نگرش جميع استادان به بي          

مقالات، نگرش استادان به فلسفه وجـودي مقـالات، اِعمـال و دخـول ملاحظـات اغلـب غيرمعرفتـي             

نهـا   ديگري كه در پـي شـرح آ        لها، و عل    سردبيران، نگرش جميع استادان به نقش و جايگاه فصلنامه        

   .اي كرده است آميز و غيرحرفه الاغلب مسامحه آمد، جملگي امر ارزيابي را علي خواهد

    

  تيد پيشكسوتاعدم همكاري اس. 4

كـرده نـه در       خـرد   اساتيد پيشكسوت و اسـتخوان    عموم  . در اين زمينه پيچيدگي زيادي وجود ندارد       

شـد در امـر ارزيـابي         ه پيـشتر گفتـه    طور ك ـ   ند و نه همان   ياب  مي جلسات هيئت تحريرية علمي حضور    

    قضاوت كـسي كمتـرين      كنم در اين   نمي  گمان. كنند  مي ايفا ي و تأثيرگذاري  مقالات سهم و نقش جد 

دل به امـر     نوعاً   راستي چرا استادان كاركشته و نامدار       به. ماند تبيين و تعليل آن      ترديدي رواكند، مي  

ادان نـه همـة اسـت     كنم كـه      دهند؟ پيش از هر چيز بايد تصريح        يهاي پژوهشي نم    جمعيِ فصلنامه 

كـنم     و اضـافه   !اند  نامدار، كاركشته و ورزيده     و نه همة استادان    .كاركشته و ورزيده، نامدارند   
                                                 

 .به پاورقي صفحة قبل. ك.ر. 1
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هـاي   مداران و جامعـة عامـه و عـوام مـا حـاوي ويژگـي         مچـون جامعـة سياسـت     كه جامعة عالمـان ه    

  .باري است مصيبتو انگيز  حيرت

  زيرا جامعة عالمان . تواند غير از اين باشد  روشن است كه چرا چنين است و چرا نميو لابد  

ها و فضاهاي خالي از فرهنگ        ـــ در آسمان     از هر صنف و خط و گرايشي         ـــ  مداران  و جامعة سياست  

ملائكه انگيز فقط     روهاي بسيار روح  در آن قلم  . كنند  د چنين نتوانست  مياند و ن    و جامعه رشدونمو نكرده   

و بخواهيم يا نخواهيم پـا در قـوم و          ! ها، انسانيم   ما انسان امـا   . توانند باشند و بقاء پيداكنند      مي

منكـر آن نيـستم     . داشت  ايم و لاجرم كماكان خواهيم     قبيله و فرهنگ و جامعة خاصي داشته      

زاد، و    ريخزاد، غيرتـا    زدن بـه حبـل و ريـسماني غيرجامعـه           كه اينجا و آنجا برخي يا نوادري با چنـگ         

تـاريخي خاصـي      ـ  اجتماعي  ـ  هاي فرهنگي   ها و وابستگي    غيربشري، كمتر يا بيشتر خود را از پيوستگي       

ــ    اجتمـاعي   ـ ـ  هاي فرهنگـي    ها و زمينه    چوبر نيست كه چها   و سخن هم اين   . كرده و خواهندكرد    غفار

سخن اين  . يي هـستند  ماوراـ  تاريخي اقوام و قبايل همگي سراپا بشري و خالي از هر نوع عنصر الهي             

بار   تاريخي هر چه هستند و به هر نسبتي كه گران           ـ  اجتماعي  ـ  هاي فرهنگي   است كه زمينه  

 ـ         اعم از عالمـان، حاكمـان، قاضـيان،          از عناصر بشري و الهي باشند همة فرزندان خود ــ

. ندده  ميزان مورد تغذيه و تربيت قرارمي     يك  هنرمندان، و ساير اصناف و اقشار ـــ را به          

هاي متعالي وارسته از حب دنيا و رهيده          اي از انسان    بافته طور نيست كه جامعة عالمان تافتة جدا        اين

كه جامعة سياستمداران يا جامعة تـاجران         يات بشري و نفساني باشند درحالي     قات و تمنّ  از جميع تعلّ  

چنـين چيـزي،    . شـند يا جامعة زارعان و كارگران جملگي غرق در نفسانيات و حب دنيـا و رذايـل با                

  ما امره اذا اراد شيئاً ان يقول انّ"اراده فرمايند كه ) ه و قدرتهجلّ عزّ(خيلي ساده، محال است مگر االله

   1."له كن فيكون

هـاي     دل بـه امـر جمعـيِ فـصلنامه         نوعاًچرا استادان كاركشته و نامدار      "در پاسخ به سؤال       

از . بـاري اسـت     انگيز و مـصيبت     هاي حيرت   يژگي گفتيم جامعة عالمان حاوي و     "دهند؟  پژوهشي نمي 
                                                 

  ).شود پس آن مي! وجز اين نيست كه هرگاه امرش چيزي را اراده فرمايد گويدش بش(82آية : سورة مباركة يس. 1
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احساس تعلق داشتن بـه     .  بسيار مؤثر، نخست فقدان يك احساس جمعي است        هاي  جملة اين ويژگي  

 شـود و     طوري كه اعتلا يا انحطـاط آن گـروه، اعـتلا يـا انحطـاط خـود دانـسته                    گروهي اجتماعي، به  

توان آن را امـر       د و ثغوري دارد و نمي     واضح است كه اين احساس همبستگي يا جمعي حدو        . بالعكس

! اشـتباه نكنـيم   . بيكراني دانست، كه در اين صورت نه از خود و نه از جمع چيزي بـاقي نخواهدمانـد                 

 خود تابع   ،مراد از احساس همبستگي يا جمعي ابداً اين نيست كه عالمان بايد در حوزة انديشه و آراء                

.  آراء و انظار خود تـرجيح بنهنـد     اكثريت را همواره بر     يا طوري كه آراء جمع     گروهي باشند به  جمع و   

آراء و انظار مختار خود، بپذيرد       اين است كه فرد ضمن پايبندي و احترام به           تر  طور دقيق    مراد به  !ابداً

و احترام گـذاردن بـه      . علاوه به آن آراء احترام بگذارد       كه ديگران آراء و انظار مختار خود را دارند و به          

هـاي مقتـضي،     مواقع و مناسـبت   تخصص هم، يعني آنها را بشنود يا بخواند و در              عالمان هم  آراء ساير 

هـاي     از انديـشه   اي  قله  تكو خود را و آراء خود را در اوج          . ل متانت دربارة آنها اظهارنظر كند     در كما 

ي يعنـي   احساس جمع  . و نقد و رد ساير اعضاي خانوادة عالمان بداند          ناب و صائب ندانسته قابل جرح     

اش متعلق بـه يـك خـانواده هـستند و در              ويژه عالمان حوزة تخصصي     احساس كند ساير عالمان و به     

و اين احساس وظيفه بيش از هر چيز        . مقابل يكديگر نوعي احساس وظيفه و مسئوليت داشته باشند        

سبت مقتضي  چه فرصت و منا     يافتن از آراء ساير عالمان، و چنان        در جامعة عالمان يعني وظيفة اطلاع     

 لازم است متذكرشوم آنچه در اينجا دربـارة احـساس جمعـي ميـان               .شود اظهارنظر دربارة آنها     فراهم

  .شد ميزان كمينه آن احساس است عالمان گفته

هـاي    عالمان پيشكسوت مـا، در هـر يـك از خـانواده           خواهم تأكيدكنم كه      اينك مي   

نحـو    رفته و به    هم  ها، روي    خانواده انساني، اجتماعي، طبيعي، پزشكي، مهندسي و نيز ساير       

 خود است از   خوب است  اگر باور اين ويژگي دشوار     .باري فاقد آن احساس جمعي هستند       مصيبت

داريم پيشكسوتي دربارة اثري كه حاصل زحمات چندين سالة همكـسوت       كنيم چند مورد سراغ     سؤال

 از سر تأييد     حتي اهات ابلهانة وي، كه   ها، و اشتب    جهالتها،    دادن حماقت   ، نه از سر نشان    باشد  خود مي 

است؟ پـنج     نظر و احياناً رفع اشكالات و تكميل و بهبود آن اثر دست به قلم برده                و تحسين و يا تبادل    
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واقـع سـراپا مـشحون از جهالـت و اشـتباهات              ثار را بـه    برخي آ  دارد  اثر؟ سه اثر؟ يك اثر؟ البته امكان      

توانيم   كنيم و بنابراين مي     همة آثار را ما اينگونه ارزيابي نمي      داشت كه     ليكن بايد توجه  . فاحش بدانيم 

ثانياً، حتي در مواردي    . شد  در مورد آثار متعددي در جهت تكميل و اصلاح آن با نويسنده وارد تعامل             

توان ضمن اجتناب از تحقير و تمـسخر و در كمـال              معوج بپنداريم باز هم مي     و  كه اثري را سراپا كج    

  .به ارزيابي نقادانة آن بپردازيماحترام و ادب 

اي مواقع، خيلي ساده، استاد نامـدار         ويژگي مهم ديگر جامعة عالمان ما اين است كه در پاره            

او توانـسته بـا برخـي       .  را نـدارد    مزعـوم   كاركـشتگي و ورزيـدگي     ، با كمـال شـرمندگي     ،و مشهور ما  

جنابِ مقتدر، اسم و    سي عاليمقام و عالي   رجل سيا شدن به اين و آن         آويزان وها    ها و چاپلوسي    بندبازي

هـا و عـاداتي كـه از          هـا، بيـنش     البته روشن است كه تمام ويژگـي        و .وپا كند    دست رسمي براي خود  

ابتداي اين مقاله ذيل محورهاي اول و دوم و سوم به تحليل ارائه شد و نيز فقدان احـساس جمعـي،                     

    .شود مي ها در آن تمهيد شارلاتان ها و يا شبه انكنند كه ظهور شارلات هم شرايطي را ايجاد مي برروي

 نحـوي از پيامـدهاي فقـدان احـساس جمعـي و              كـه بـه     ما ويژگي مهم ديگر جامعة عالمان    

 بـر   عموماًاستادان كاركشته، همچون ساير استادان،      : گر است همبستگي است وجود اين بينش ويران     

برخي مقـالات سـست و ضـعيف را كـه صـرفاًً             شود تا     اين باورند كه چه اهميتي دارد كه وقتي صرف        

 مؤلف باور دارد كه پژوهش       مقالاتي كه عموماً نه خودِ     .كنند  شده حذف   منظور ترفيع و ارتقاء نوشته      به

 آن را كـاري جـدي و        شـود   درخوري انجام داده و نه هيچ فرد ديگري كه با مقالة منتشرشده مواجـه             

هـا فـصلنامة قلابـي        شود آنها سـر از ده       ت گرفته  مقالا اينجا هم جلوي اين   . اهددانستمطالعه خو  قابل

معيـوبي امكـان     رفته چنـان عموميـت يافتـه كـه همچـون دور             هم  اين بينش روي  . آورند  ديگر درمي 

با " از قبيل  يهايي ضدارزشي و مخرب     المثل  ضرببينشي كه با    . است  شكستن آن را بسيار دشوار كرده     

  .شود  تحكيم و توجيه مي"شود يگ گل بهار نمي

 بـر ايـن     عمومـاً ويژگي مهم ديگر جامعة عالمان ما اين بينش است كه عالمان پيشكسوت               

گيرد كه مـا بـر سـر ارزيـابي مقـالات آن               پژوهشي را كسي جدي نمي      ـ  هاي علمي   باورند كه فصلنامه  
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در اينجا و پيش از پرداختن به آخرين بخش از محور سوم، مناسب اسـت               . وقت و انرژي كنيم      صرف

 هاي ديگري در ساير جوامع، همچون جامعـة         هاي مهم جامعة عالمان به صورت       كنيم كه ويژگي    جهتو

طور كـه     و همين .  آنها، حضور و نفوذ دارد      وران، و امثال    مداران، جامعة هنرمندان، جامعة پيشه    سياست  

مـان    شتركتـر و م ـ     جوامع در دامان جامعة بـزرگ       كردم، اين بدان روست كه همة خرده          در بالا تبيين  

  .شوند تغذيه و تربيت مي

    

  پژوهشي ـ هاي علمي مهنقش و تأثير فصلنا. 5

اسـت    كـافي . اشدهاي غامض ب     و تحليل  هاي پيچيده   كنم پاسخ به اين سؤال نيازمند مداقّه        گمان نمي 

هاي در دسـت      كنيم ظرف يك، دو، پنج، يا ده سال گذشته، چند بار براي پژوهش             ابتدا از خود سؤال   

پژوهـشي   ـ ـ هـاي علمـي    قبيل فصلنامهع از جريانات پژوهشي جديد به اينخود و يا براي اطلا اجراي  

نحـو    سـپس بـه   . ويژه دكتري بپرسيم    ن سؤال را از دانشجويان ارشد و به       ايم؟ سپس هما    مراجعه كرده 

تـر و   سـپس در سـطحي بـسيار مهـم     . مناسبي همان سؤال را از استادان و همكسوتان خود بپرسـيم          

هـا،    گذاريها و سياست     حلقة واسط اين پژوهش    نحوي  به اي كه    از مراكز مطالعاتي و پژوهشي     تر،  جدي

هـاي ريـز و درشـت مملكتـي هـستند       ريـزي  ـ سياسي، و برنامه     اقتصادي  ـ  هاي اجتماعي   گيري  تصميم

 چـه  هـا  هاي مندرج در اين فـصلنامه     وهشكنيم پژ   به عبارت ديگر، سؤال   . كنيم  همان سؤال را پرسش   

هـاي    هاي ريز و درشت در عرصـه        ها و تصميم    ريزي  ها و برنامه    گذاري هدايت سياست  ان در تغذيه و   ميز

 مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي، مالي، مديريتي، تربيتي، بهداشتي، درمـاني، و صـنعتي نقـش و               

هـشي مـا   پژو ـ ـ هاي علمـي  نقش و تأثير فصلنامه قدر كافي آشكاركننده   به اه  آيا پاسخ  اند؟  تأثير داشته 

پي ما، مجـالس ادوار   در هاي پي تر، آيا روشن نيست چه ميزان دولت   يينحو ملموس و اجرا     نيستند؟ به 

  و ايـن قبيـل     ،شوراي نگهبان، شوراي عالي قضايي، شوراي عالي انقـلاب فرهنگـي          مختلف،  

نش هـا الهـام و بي ـ       هاي اين فـصلنامه     هاي خود از پژوهش     گذارينهادها در سطوح راهبردي و سياست     

   اند؟ گرفته



 ٣٧

ــوايح، و  يــابي جهــت طراحــي و تــدوين سياســت  گيــري و بيــنش الهــام   هــاي راهبــردي، ل

! شـايد . اسـت   هاي كوتاه يا درازمدت توسعه و غيره، شـايد از ابتـدا انتظـار بجـايي نبـوده                   ريزي  برنامه

تلاي فكـر و    پژوهشي در اع ـ    ـ  هاي علمي   چه ميزان فصلنامه  : بنابراين، بياييم از خود سؤال دومي كنيم      

كنـيم   است؟ نيز سـؤال     نقش و تأثير داشته   فرهنگ ما دانشگاهيان، حوزويان، هنرمندان، و فرهنگيان،        

اند؟ به نظر من پاسـخ دقيـق            جامعه غنا بخشيده   عموميها به فكر و فرهنگ        چه ميزان اين فصلنامه   

يك رسم و رويه پرهزينه،   تكليفبراي اينكه  بسيار مهم  و كارساز است      ،مسئولانه به اين سه سؤال     و

  .انرژي و بودجه، را رقم خواهدزد لحاظ وقت و به

هـاي وطنـي تـاكنون        وهـشي در فـصلنامه    پژ  ـ ـ  كنيـد چنـد مقالـة علمـي        اينك از خود سؤال   

گر چـه   بالاخره موضع پژوهـش   : دهيد كه   وابايد كه پس از اتمام توانسته باشيد به اين سؤال ج            خوانده

بايـد اعتـراف   . كنيد نم حتماً اين وقت و انرژي را صرف ك  ايد توصية اكيد مي     بود؟ اگر اين كار را نكرده     

ود ام بـه خ ـ     ام و در پايـان نتوانـسته        اي را دو سه بار با ميزان دقت معهود خود خوانـده             كنم گاه مقاله  

 شايد اشكالي در بنده يا انتظارات بنده يا توان فهم بنده          ! گر چه بود   پژوهش بگويم بالاخره موضع خودِ   

  .كنم با اين وصف، يك بار ديگر توصية اكيدم را تكرار مي. باشد

  سازان، و  گذاران، تصميمه لابد مشكل از كارشناسان، سياستنظر برخي چنين آيد ك شايد به

گهرهـا و مرواريـدهاي غلتـان و        و  كنند تا از اين در        ها مراجعه نمي    گذاران است كه به فصلنامه      قانون

است به خود يادآورشويم همـين جماعـت          اما لازم ! شايد. ساز بهره ببرند    نشهاي نوربخش و بي     الماس

پژوهـشي نيـستند و هيچيـك از          ـ ـ  شان علمي   برخي مجلات و نشريات ادواري را، كه مطلقاً هيچكدام        

گذرنـد تـا      پژوهـشي نمـي     ـ  هاي علمي   هاي طولاني فصلنامه    خوان داوري   خم هفت   و  شان از پيچ    مقالات

طور جدي، اگر نه بعضاً با ولع، برخي مقـالات آن را              كنند و به     هزينة شخصي تهيه مي    انتشار يابند، با  

پژوهـشي كـه نوعـاً ايـن يـا آن             ـ ـ  هاي علمـي    مقايسه كنيد با فصلنامه   . بلعند  خوانند و يا بعضاً مي      مي

هي و  هـاي دانـشگا     خانهو سپس مجاناً براي كثيري از كتاب      دهد    المال انتشار مي    دانشگاه با بودجة بيت   

شود و مابقي هم پـس از يكـي دو سـه سـال                 نهادهاي حكومتي ارسال مي    خانة  عمومي و كتاب    روابط
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پله و يا در گوشه و كنار اين يا آن اتاق متروكه يا انباري نمور تحويـل مركـز يـا                       خوردن زير راه    خاك

  .شود براي خميركردن اي مي مؤسسه

 بهـاي   پژوهـشي بعـضاً بـا       ـ ـ  غيرعلمـي  از طرفي، مجـلات      !راستي چه خبر است؟     اينجا به   

هـاي گونـاگون    شـود و سـپس در لايـه          خريـداري و خوانـده مـي       سنگين با طيـب خـاطر و رضـايت        

 از دانشگاهيان، حوزويان، رجال و فعالان سياسـي درون يـا           كثيري فرهنگيِ  ـ  بينشي، و فكري    ـ  ارزشي

كور اهـل مطالعـه، بـدون هـيچ         گراي ف  مجلس، فرهنگيان، و هر فرد آرمان      بيرون حكومت، نمايندگان  

و از طـرف ديگـر،      . گـذارد   ريزي حكومتي، و بدون اتكاء به بودجة عمومي، تأثيرات خود را مـي              برنامه

هـا و جلـسات    ريزي پژوهشي دانشگاهي و اخيراً حوزوي را داريم كه پس از برنامه    ـ  هاي علمي   فصلنامه

كند، سپس بـا       كسب مي  وزارت علوم از  پژوهشي را     ـ  زحمت درجة علمي    مشورتي متعدد استادان به   

رگـزاري  ظريف و برداشتن گامهـاي سـنجيده و ب        ها و آدابي      اتكاء به بودجة عمومي و با اِعمال نظارت       

مجانـاً بـراي تـزيين      شود، و نهايتاً چند صـد نـسخة آن            جلسات هيئت داوران يا تحريريه منتشر مي      

شود و البـاقي بـاز هـم بـراي            ميكومتي ارسال   هاي ح   خانهخوردن به كتاب     و خاك   خانههاي كتاب   قفسه

  .شود خوردن و نهايتاً خميرشدن در اين يا آن اتاق و انباري و زيرپله، انبار مي خاك

  فراخوانترين سطح حكومتي  است كه در آن از عالي  اينجا جاييراستي كجاست؟ اينجا به  

ركتي فراگير و در سطوح مختلـف       افزاري توليد علم اعلام شده و قرار است ح          جهت ايجاد جنبش نرم   

بـومي عالمـان    پردازانـة  مـدد تـأملات نظريـه    اش به گيرد تا معضلات و مشكلات ذوابعاد جامعه       صورت

تـرين   تـرين و طبيعـي   لـيكن يكـي از بـزرگ   . ق دانشگاهي و حوزوي شناخته و حل و رفع گردد  محقّ

طور كـه بـه       پژوهشي ـــ همان    ـ  لميهاي ع   همان فصلنامه ها    پردازي  ههاي ارائه و عرضة آن نظري       سفره

پـيش از    .خـالي و پـوچ اسـت       باري عمومـاً    انگيز و تأسف    نحو رقت   ـــ به   تفصيل در آن كاوش كرديم    

كنـد كـه كماكـان تـا          مـي   و همـة قـرائن و شـواهد حكـم         . است  فراخوان هم عموماً خالي و پوچ بوده      

  .هاي نسبتاً دور هم عموماً پوچ و خالي خواهدبود آينده
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كاوانة تفصيلي پارادايم علمي ايران تا حدود زيادي روشـن            دوارم با بازشناسي درون   يينك ام ا  

 اسـت؟   افزاري هيچ اتفاقي نيافتـاده      نرم  ها پس از فراخوان جنبش      چرا سال . 1 :شده باشد كه  

هـايي قابـل    چرا تا آينده. 3 و  ؟افتاد   نمي ها قبل از فراخوان مذكور هيچ اتفاقي        چرا سال . 2

  يني هم هيچ اتفاقي نخواهدافتاد؟  ب پيش

   

  بحث نهايي و راهكارهاي سلبي و ايجابي 

اسـلامي    كنندة انقلاب   نهايتاً مضمحل  پيش از طرح راهكارهاي سلبي و ايجابي براي تضعيف اين روند          

افزاري توليد     جنبش نرم   آمدن  وجود  بهرفع تنها برخي از موانع و تمهيد قدري از زمينة لازم براي             و  

هـايي كـه از جنـبش         صداي آماري و تلقي   هاي پژوهشي پرسرو    رة برخي فعاليت  بينم دربا   مي مم لاز عل

  . كنم افزاري وجوددارد بحثي نهايي را ارائه نرم

راء و انظـار،   در سـه محـور تعامـل و تـضارب آ            يلي فـوق ـــ ـ   نخست اينكه، بازشناسي تفـص      

جه انجام پـژوهش و نوشـتن مقـالاتي در          ـــ به هيچو    پژوهشيـ  علميتحصيلات تكميلي، و مجلات     

، و مهندسـي را غيـرممكن       پزشـكي   طبيعـي، علـوم     اي همچون علوم    چهارچوب پارادايم علوم جاافتاده   

اينكـه ايـن قبيـل       كمـا . شـود   هـا و مقـالات را هـم مـانع مـي             و نه اين قبيل پژوهش    . كند اعلام نمي 

كـم،    شـدة غربـي در ، دسـت         تقـويم   ـ ـ  و  ـ ـ  طِ تعريـف  ها در چهارچوب پارادايم موجـود و مـسلّ          پژوهش

شود و حاصل آنها عموماً در نشريات تخصصي افرنگيـان و بعـضاً               تر ايراني انجام مي     هاي قوي   دانشگاه

و آمار چاپ مقالات در نشريات افرنگيان،       . شود  پژوهشي داخلي هم منتشر مي      ـ  هاي علمي   در فصلنامه 

 اما اينـك  . شود  در چشم و گوش هموطنان فروكرده مي      وام با افتخار    الد  توسط نهادهاي تبليغاتي علي   

افزاري توليد علم همين مـشاركت و         يا مراد از جنبش نرم    آ: كرده از خود بپرسـيم     قدري درنگ 

 يـاتِ يـات و تلقّ   قات و تمنّ   با توجه به تعلّ    ها و مسيرهايي است كه افرنگيان       دويدن در جاده  

  عتي، كشاورزي، اقتصادي، مـديريتي،    خرد و كلان فرهنگي، رواني، سياسي، اجتماعي، صن       
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آيا جنـبش   اند؟ ق حاجات خود تعريف و تعبيه كرده  و درماني خود، براي حل معضلات و تحقّ       

افزاري ما قرار است، به عنوان مثال، در جهت اتوماسيون و حذف هر چه بيشتر عنـصر انـساني از                      نرم

هاي زيستي    رزشها و ا    اقتصادي و بينش    ـ   اجتماعي ات غرب با نظام   شدت در   صحنة كار و توليد، كه به     

هـاي سـال سـرگرم        ترين استعدادهاي جوان خود را سـال      شان تناسب و سازگاري دارد، به       نگيو فره 

هاي خودكاري كند كه نوعاً در مسابقات روبوكاپ          بخشيدن هر چه بيشتر به سيستم      پژوهش و تكامل  

ني فوق و امثال پرسش دوم مثبت باشـد          كلان و بنيا     اگر پاسخ به پرسش    1جهاني شاهد آن هستيم؟   

بندي و وفاداري به مواريث فرهنگيِ الهي اين آب و خاك اعـلام             ر اين صورت بايد از سر صدق و پاي        د

  .ثمر است زده و مفتون و مفلوك و نهايتاً بي افزاري چقدر غرب كنيم اين جنبش نرم

هاي مؤثر و تمام      مام شخصيت شود كه ت    ضروري و بلكه حياتي مي    بسيار  نظر من، در اينجا       به  

شـوراي   شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي،       گذار و راهبردي از جملـه       ي سياست وراها و نهادها  ش

ها، به يك سـؤال   ها و حوزه  و شوراي پژوهشي دانشگاهها،  هاي علمي كشور، فرهنگستان     پژوهش

  :بسيار مبنايي پاسخ بدهند

  د، توليد كنيم؟ كنن خواهيم آنچه را افرنگيان توليد مي ـ آيا مي

  اگر پاسخ به اين سؤال مثبت باشد،

   افزاري توليد علم صرفاً به يك نياز ـ آيا غير از اين است كه با چنين جنبش نرم  

  دهيم؟ اي پاسخ مي شناختي ملي يا قبيله روان

  وانيم ت  ميايرانيانتر به افرنگيان بگوييم كه ما  خواهيم به خودمان و از اين مهم ديگر، ميبه عبارت 

  در اين صورت،! همين و بس! كنيد، توليد كنيم  توليد مي افرنگيانشماآنچه يا بهتر از آنچه 

                                                 
 نيازهـا و  هـا بـا       آيا اين قبيل پـژوهش    : تواند باشد    مي پژوهشكدة رويان هاي    هاي ديگر، ماجراي پژوهش     و مثال . 1

 با افرنگيـان   اي  قبيله/ قوميخواهيم در رقابتي       ربط و نسبتي دارد يا صرفاً ما مي        معضلات بومي و نظام ارزشي ما     
دور از هيـاهو و تبليغـات      طـور جـدي و بـه        واقع دربارة ايـن سـؤال بـه         م؟ آيا به  شركت كرده گوي سبقت از آنها بربايي      

واقع مورد توجـه      بينشيِ ديني ما به     ـ  ايم؟ آيا معضلات و نيازهاي بومي و نظام ارزشي          سوز انديشيده   آور و عاقبت    سرسام
 اند؟ و تأمل قرارگرفته
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ـ آيا هزينه كردن سالها از عمر و جان صدها هزار نفر از نيروهاي مستعد كـشور و                    

المال، كه مددرسان حل و رفع و تبيـين معـضلات و              صدها و هزاران ميليارد تومان از بيت      

حساس حقـارت ملـي يـا        جوامع غربي نيز خواهدشد، صرفاً براي رفع يك ا         مسائل مدرن 

شـود؟ مـاجراي مبـارزات        در اين صورت، ادعاهاي ايمـاني و ارزشـي مـا چـه مـي              اي نيست؟     قبيله

كنـد؟  پيداتواند  ناپذير ايمان و كفر، حق و باطل، و تقابل بنياني هدايت و ضلالت چه تبييني مي         پايان

هـاي هرمنـوتيكي      ها، بسيار تدريجي اما در نهايت، تبـديل بـه تأويـل              تبيين و پر واضح است كه اين     

   دانشگاهي و1زدة شود كه در اين اواخر در آثار برخي از متكلمان غرب اي مي پذيرانة منقادانه تسليم

 در اينجا بايد بدين مقدار بسنده كرده به اختصار تمـام بيـافزايم كـه اگـر                . حوزوي شاهد آن هستيم   

  كت سياسي، اقتصادي، فناوري، وها كسب قدرت و شو و جانفشانيها   همه اين تلاشيي نهاغايت

  2.ايم مان را باخته دانم ليكن قطعاً آخرت نظامي در اين جهان باشد، دنيا را نمي

افزاري توليـد علـم        نوع تلقي بنياناً متفاوت از جنبش نرم        سه  اينك تمهيد لازم جهت تمييز      

  هاي  است از گام برداشتن درون پارادايم افزاري عبارت تلقي اول، جنبش نرممطابق . است فراهم شده

        انـد   كرده  م آن را براي علوم مختلف فراهم      جاافتاده و مرسومي كه افرنگيان ساليان متمادي اجزاء مقو .

شـدة مبنـاييِ      رفتـه تمـام مقـولات، مواضـع و موضـوعات پيـشفرض و مـصادره                 هم  و اين يعني، روي   

انـساني، اجتمـاعي، طبيعـي، پزشـكي، و مهندسـي را              هاي علوم   شي موجود در تمام حوزه    بين  ـ  ارزشي

افـزاري، اگـر مـا علـوم اجتمـاعي،             از جنـبش نـرم     انديشانه  بسيار ساده مطابق اين تلقـي     . بپذيريم

گونـه كـه در فرنـگ سـاخته و بافتـه و بـاور                 انساني را بـدان     طبيعي، پزشكي، مهندسي، و حتي علوم     

 و فرهنگـي مـا      بينـشي   ـ ـ  هويت ارزشي ريم و خود نيز بر آن بيافزاييم هيچ اتفاقي براي           شود، بپذي   مي

و اين البتـه  . كرد مان را حفظ خواهيم و ما كماكان آداب و سنن و باورها و مناسك ديني     . نخواهدافتاد
                                                 

ر اهانت يا اسائه ادب ننمايند كه مرادم از اين واژه، ابداً اميدوارم اين قبيل متكلمان بكارگيري اين وصف را حمل ب. 1
بينشي غربيان و سبك و شيوة زندگي آنها   ـ ام پذيرش نظام ارزشي اهانت و تحقير نبوده با بكارگيري آن صرفاً خواسته

  .توسط ايشان را متذكر شوم
ليكن بحث . كردمذكرنجا فقط به مناسبت سوز را در اي ساز يا سرنوشت اين موضع بسيار ژرف و بنياني و سرنوشت. 2

 .كند مستوفاي آن فرصت و مقام مستقل و فراخ خود را طلب مي
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افزاري و هم پـس   وان جنبش نرمكاري است كه هم پيش از انقلاب و هم پس از آن، هم قبل از فراخ     

رغم يكي دو سه سـنگر        اميدوارم روشن باشد كه با اين انتخاب، و به        . ايم  رفته انجام داده    هم  ن روي از آ 

 انقلاب اسلامي تـدريجاً مـستحيل و   بينشي ـ هويت ارزشيينجا و آنجا، ده اافتا ـ مقاومت منفرد تك  

لـيكن البتـه    . ندهم رفته چيزي جز نامي باقي نخواهدما        مضمحل خواهدشد، و از انقلاب اسلامي روي      

هـاي ميـان روسـيه و         هـا و رقابـت      يوضعيت تحد . تواند ادامه پيداكند    ها مي   ها و برخي عداوت     رقابت

  .كنيد  پيش و پس از فروپاشي اتحاد شوروي ملاحظها اروپايي رهاي شمالي و برخي قدرت امريكاي

بيعـي، پزشـكي،    ط  افـزاري، اگـر مـا علـوم          از جنبش نرم   انديشانه  ساده مطابق تلقي دوم و       

تـوانيم    بالنعل بپذيريم و در آن جهت مشاركت كنـيم مـي            النعل  مهندسي و فناوري افرنگيان را طابق     

انـساني و     نظـر ايـشان، علـوم       بـه . كنـيم   بينشي و فرهنگي و آداب و سنن خود را حفظ           ـ  هويت ارزشي 

 جاي ديگري به اين موضـوع  نظر به اينكه در . كند  اجتماعي است كه راه ما را از افرنگيان جدامي          علوم

كـنم كـه اولاً        ليكن بدين مقدار اكتفا مـي      1.كنم  ام در اينجا از تكرار آن مواضع خودداري مي          پرداخته

شده كه در صورت جايگزيني     اي استوار   بينشي  ـ  ر مبادي ارزشي  علوم، خواه اجتماعي و خواه طبيعي، ب      

ثانياً، گام برداشتن ما در پارادايم      . خواهندكردو تغيير آنها، ساختار اين علوم تغييرات جدي و اساسي           

 در نهايـت و شناختي، مهندسي و فناوري افرنگيان، ما و انقلاب اسلامي را             طبيعي، علوم زيست    علوم

  . در فرهنگ و تمدن افرنگيان منحل و مضمحل خواهدكرددرازمدت

بازيابي مقولات و   است از گام برداشتن در جهت         افزاري عبارت   مطابق تلقي سوم، جنبش نرم      

 ق حاجات فردي و    براي حل و رفع مسائل و معضلات، و تحقّ          اسلامي مِهاي مبناييِ مقو    بينش  ـ  ارزش

   اينكه برداشتن .انساني، اجتماعي، طبيعي، پزشكي، و مهندسي هاي علوم مان در تمام حوزه اجتماعي

   اينكه در حال 2.ام  بحث كردهپذير است در جاي ديگري مفصلاً چنين گامي و طي راهي اساساً امكان

                                                 
 .، تحت انتشار"علوم اجتماعي ديگري بسازيم؟": به. ك. ر. 1
  .، تحت انتشار"علوم اجتماعي ديگري بسازيم؟": به. ك.ر. 2



 ۴٣

  توخـالي امـا پـر سروصـدا     هـاي   از كوبيدن بـر طبـل     هاي ما در اين مسير است بايد          حاضر چقدر گام  

 ـ     ! نزديـك بـه صـفر     : كنـيم   اجتناب كرده صادقانه اعتراف    ق ايـن تلقـي از جنـبش        امـا در جهـت تحقّ

يـاني كـاملاً در عرصـة ديگـري         العاده بن   افزاري چه بايدكرد؟ جاي بحث و تحليل اين پرسش فوق           نرم

  . است

نه انديشا انديشانه و يا تلقي ساده      هكنم كه حتي اگر تلقي بسيار ساد      خواهم تأكيد   اما اينك مي    

شود از برخي اقـدامات و كارهـا اجتنـاب     كنيم لازم مي  كان حفظ افزاري را بخواهيم كما     ز جنبش نرم  ا

 بـه عبـارتي ديگـر، اگـر بخـواهيم آنچـه را            . هيمكنيم و برعكس برخي از اعمال و اقدامات را انجام د          

هم قواعدي كه   شان را بپذيريم و       كنيم و در رقابت با آنها هم غايت بازي        كنند توليد   مي  افرنگيان توليد 

  كنيم، در اين صورت، اند رعايت كرده آنها براي بازي وضع

  .كنيم داً پرهيز جپرور پرورده و جزوه ز روند توليد انبوه استادان عقيمِ جزوهبايد ا. 1

اي دانشجويان در هر سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، و            رويه و فله    بايد از تكثير و توليد بي     . 2

  .كنيم ي به خود و افرنگيان جداً اجتنابدكتري جهت ارائه آمار نمايش

جـداً  گاه و دانـشگاه     كننـدة پژوهـشكده و پژوهـش        ف و ميل  حاصل و حي    رويه و بي    بايد از تكثير بي   . 3

  .كنيم خودداري

  .محتوا اكيداً پرهيزكنيم مايه و بي هاي دانشگاهي و حوزوي بي روية فصلنامه بايد از تكثير بي. 4

ثمـر ملـي و       تشريفاتي پرهزينـه و بـي     هاي نمايشي و      بايد از برگزاري جشن و جشنواره و همايش       . 5

  .المللي جداً پرهيزكنيم بين

ل و بخشنامه و فراخوان و حكم حكـومتي، وزارتـي، و امثـال آن               بايد از صدور دستور و دستورالعم     . 6

كنـيم،    ــــ اجتنـاب      يا همان روش تحقيق      براي توليد نظريه، پژوهش، و چگونگي انجام پژوهش ــ ـ       

  .حتي هنگامي كه آن حكم و دستور و بخشنامه كارشناسي شده باشد

منـدي لازم بـراي انديـشيدن و        وانت، كـه انگيـزه و       انحراف عالمان جدي محقق، نه مدرس     بايد از   . 7

  .كنيم  آوازه جداً اجتنابام ون شهاي خو پردازي دارند با مشاغل و پست نظريه
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هـاي اجرايـي و       گونه امتيازات و امكانات مالي و مقـامي و ارتقـايي بـه سـمت              بايد از تخصيص هر   . 8

  .كنيم شدت جلوگيري مديريتي در هر سطحي به

سـخن و     خطابه و خوش    حافظه و خوش    سِ مقلدِ خوش  را با عالمان مدر   قِ نوآور جسور    عالمان محقّ . 9

هـاي كـاملاً انـساني و مقبـول را در نطفـه       و بـا اينكـار انگيـزه   آراء همسطح و منزلت نكنـيم،     مجلس

العـاده ظريـف      ناپذير ليكن نامرئي و خموشي به امر فـوق          چه اينكار صدمات عظيمِ جبران    نكنيم،    خفه

  .زند ي در كل جامعه ميپرداز نوآوري و نظريه

سازي تحـصيلات دانـشگاهي و        مند را با جريان انبوه    مند و فكور و توان      و طلاب انگيزه  دانشجويان  . 10

ناپذير عظيمـي بـر عقبـة تـوان           سازي صدمات جبران    اين يكپارچه . حوزوي همسان و يكپارچه نكنيم    

  .دارد مي ا را گرم و روشن نگهزند و تنور فرار مغزه هاي نوآورانه و مبتكرانه مي ورزي انديشه

اي حكومتي خـوار      هاي لاينقطع رسانه    ر را با ايما و اشاره، و با جوسازي        قِ فكورِ جسو  عالمان محقّ . 11

  هاي نوآورانة ناهمگون با مقبولات  ورزي و خفيف و خائف، و دلواپس و نگران نكنيم تا جسارت انديشه

نظريـه و     كنيم اگر عالمـان صـاحب       همواره از خود سؤال    .و مشهورات زمانه و زمينه را از دست بدهند        

هيچ دخل    هاي واصله را كماكان و بي       راء و انديشه   آ ،ها و اقوام     و ساير فرهنگ   ،قدم ما مكتب مت   صاحب

شـان خبـري    ويـژه آراء جديـدالولاده    پذيرفتنـد امـروزه مـا از آنهـا و بـه          اگـري مـي     ـ  و  ـ  و تصرف و اما   

  شد؟  ايشان اساساً منعقد و متولد ميداشتيم و آراء نوآورانة مي

عالمان متقدم و متـأخر و       زخي ا قِ فكورِ جسور حدود و ثغور تعيين نكنيم و بر         ي عالمان محقّ  ابر. 12

 سـطح   آراء و انظارشان را مقدس و نقدناپذير نكنيم، چه با اينكار اين گروه كوچـك از عالمـان را بـه                    

 و در اين صورت چه سود كه ميلياردها هزينه كنـيم و          .ايم  ليل داده ساير اصحاب معرفت و فرهنگ تق     

 هـاي عـريض و طويـل و    كده و پژوهشگاه و فرهنگستان و پژوهش1پردازي تصنعي   صدها كرسي نظريه  

و لاجـرم از آنهـا   . ايم ثمر كرده يزرع و بي دست خود لم    تر و به    پرخرج ايجادكنيم كه اين خاك را پيش      

                                                 
گونـة    بـه گفتگـوي مقالـه     . ك. پـردازي، ر    ههـاي نظري ـ    براي توضـيح بيـشتر دربـارة چرايـي عـدم توفيـق كرسـي              . ١
، شـماره   المللي فارابي   فارابي، دو ماهنامة داخلي جشنواره بين     ، در   "ايـم   اجتماعي را شوخي گرفته     ـ  انساني  علوم"

 .1387سوم، خرداد و تير 
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 شـدگان و نقدناپـذيران حاصـل خواهدشـد و جـشن و              مقـدس ريم   اگر نه تماماً، تمجيد و تك ـ      عموماً،

و ) االله عليـه  رحمة(آيا سرنوشت ملاصدرا، علامه طباطبـايي     . تشريفاتي  ـ  هاي نمايشي   جشنواره و همايش  

  بينيم؟ و امثال آنها را در اين قبيل محافل و مجامع نمي) االله عليهرحمة(شهيد مطهري

غيرشخصي را نبايد ملك طلق اين يا آن رجـل حكـومتي       الي يا پژوهشيِ     ع هيچ مؤسسه آموزش  . 13

هاي ناسالم  ها و سيطره  نحو شفاف و آشكاري از حفظ و تحكيم اين قبيل تملك            نتيجتاً بايد به  و  كنيم  

سـسات كوچـك يـا بـزرگ آموزشـي يـا       زيرا برخـي از مؤ . اي اكيداً خودداري كنيم    اي و عشيره    قبيله

اند كه هر گونه اظهارنظر و        ياسي و حكومتي پيوند خورده    هاي س   پژوهشي چنان به برخي از شخصيت     

ايـن  . شـود   منزلة حركتي سياسي و اغلب خصمانه تلقي مـي          انتقاد مشفقانة كارشناسانه دربارة آنها به     

، زيبنـدة انقـلاب     ماندة اليگارشي است، وضعي كه ابداً       هاي عقب   هاي بارز حكومت    وضع از جمله نشانه   

   .جاويدان آن نيستاسلامي و شهداي پرافتخار 

هـاي    هاي جدي و پژوهشي جهت ايراد سخنراني        از مشاركت رجالِ سياسيِ حكومتي در همايش      . 14

روشـن اسـت كـه وقتـي گـزارش آن همـايش در               . افتتاحيه و اختتامية تشريفاتي جداً اجتناب كنيم      

منـصب افتتاحيـه و       منحصر به ذكر سخنرانان صـاحب       رسانة ملي و يا در مطبوعات تقريباً بلااستثناء       

گراني كـه    و تحقيـر مـسلمي را بـه عمـوم پژوهـش            سروصدا توهين   طور آرام و بي     شود به   اختتاميه مي 

  .كنيم اند، روا مي شان را در آن همايش ارائه كرده زحمات چندين ماهه يا چندين ساله

 اگر نـه تمامـاً      نحوي عمدتاً   داشت، و نكوداشت كه به    از برگزاري هرگونه مراسم بزرگداشت، گرامي     . 15

  گران و با اينكار پژوهش. خودداري كنيمچيزي جز بيان و ترويج تملق و تكلف و تعارف نيست اكيداً 

  .نكنيم فكري و فرهنگي را دلسرد و نوميدهاي گر جدي آراء و انظار شخصيت نقاد و تحليل

نظـر و رضـايت      اي كـه تلويحـاً معطـوف بـه جلـب            از تصويب و اجراي هر نوع سياست يا برنامـه         . 16

مي اسـت و نـه،      اين قبيل اقدامات و ابتكارات نه در شأن انقلاب اسلا         . كنيمت جداً پرهيز  افرنگيان اس 

و اگـر بعـضاً   . خورنـد  هـا را مـي   لـوحي  انتظار هم هست، آنها فريب اين قبيل سـاده       طور كه قابل    همان  
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سازي   اري و خام  اً از باب مكّ   كنند عموم   ها مي   شود كه افرنگيان بذل توجهي به آن نمايش         مشاهده مي 

  !طرف مقابل است

نظر داريم ديـر يـا       هايي كه در    دادن برخي شخصيت     جلوه المله وجيهزرگ و   بسازي و     براي چهره . 17

هـاي اجرايـي    ويـژه سـمت   زود آنها را بر مسندي سياسي بنشانيم، القاب دانـشگاهي و حـوزوي و بـه          

اين رويه، آن القاب و مناصـب را در چـشم و دل عمـوم               و با   .  نكنيم  آنها دانشگاهي و حوزوي را خرج    

بگذاريم موافق سـنت صـائب گذشـته،        . مقدار نكنيم   ارج و بي    تحصيلكردگان و اهل مطالعة جامعه بي     

 خـود، چهـره و جلـوة خـود را           يان متمادي و يا سوابق كـاري      هاي سال   افراد خود با دود چراغ خوردن     

  .بنمايانند

ك دكتري تخصصي، مگـر در مواقـع اسـتثنايي، در مـشاغل مختلـف               از بكارگيري صاحبان مدر   . 18

 تفـصيل ذيـل محـور دوم مقالـه          طور كه بـه     همان. كنيم و اجرايي و مديريتي جداً خودداري     سياسي  

براي مشاغل  . اي است براي ورود به حوزة پژوهش         دكتري تخصصي عمدتاً و اساساً دوره      كردم، تحليل

قدري هم جامعـه خودمـان و هـم جوامـع          .  پژوهش لازم نيست   فوق به هيچوجه گذراندن دورة عالي     

مـدت   مدت و نه حتي ميـان  يافتن و ترويج اين رفتار در كوتاه عموميت. معاصر را مورد دقت قراردهيم  

  . ارزش شدن هر چه بيشتر اين دوره و مدرك و حيات پژوهشي منجر شده است به بي

ايـن  . كنيم داً اجتناب زمِ هيئت علمي متخصص ج    هاي تخصصيِ بدون پشتوانة لا       از ايجاد گرايش   .19

اي عمومي شده كـه گروهـي دانـشگاهي بـا همـان اعـضا ايجـاد گرايـشي                     كار امروزه تبديل به رويه    

اي بسيار خـاص بايـد فـوق          فرجام آشكار اين رويه توليد افرادي است كه در زمينه         . كند  تخصصي مي 

 ايـشان  اندانند كه تفاوتي مي ها، مي ه دورآن وي جمله خود دانشج    قع همه، من  وا تخصص يابند اما در   

  هاي پژوهشي  تأثير ژرف و نامرئي اين رويه چيزي جز تحقير و تضعيف توانايي. و سايرين وجود ندارد

  .افزاري بايد باشند هاي اصلي جنبش نرم هايي كه پشتوانه نيست، توانايي

هاي دكتري كـه، خيلـي سـاده،          ذيرش رساله  به انواع معاذير و توجيهات فرامعرفتي از پ        با توسل . 20

تر كرده منابع     با اين كار فقط سياهي لشكر موجود را بزرگ        . شدت جلوگيري كنيم    باشد به   فاقد تز مي  



 ۴٧

پـردازي را در      كنيم و درنتيجـه، تـوان پژوهـشي و نظريـه            مالي و پژوهشي بيشتري را هرز و تلف مي        

  . كنيم شدت تضعيف مي مجموع به

   .كنيم شغل ديگري دارند، اكيداً خوددارياز پذيرش دانشجويان ارشد و دكتري كه  و بالاخره،. 21

تـوجهي مـا را از اغمـا و يـا      هاي سلبي فوق به ميزان قابـل      هكار را گانة   فهرست بيست و يك     

يجـابي را نيـز افـزود تـا         ليكن بر آن راهكارها بايد راهكارهـاي ا       . كند  وضعيت محتضر فعلي خارج مي    

  .وجوش و تكاپو و حيات بياندازد ا پارادايم علمي معاصر را به جنبنهجمع آحاصل

و تدارك شان تمهيد   انات پژوهشي متناسب را براي   استادان فكور و متهور را شناسايي كنيم، و امك        . 1

  .كنيم

 هـاي   حـوزه  دانشجويان و طلاب فكور و مستعد را در فرآيند روابط استاد و شاگردي، همچـون در               . 2

  .كنيمو بالندگي بيشتر آنها همواركرده راه را براي تربيت  ، شناساييعلمية سابق

3 .     مه و خـواهش و     تـوان بـا بخـشنا       س دانشگاهي و حوزوي را نمي     هيچيك از استادان و عالمان مدر

توان تمهيداتي را به كار بست تا اين تحول بزرگ و مبنـايي را                اما مي . ر ساخت ا محقق و پژوهشگ   تمنّ

تبط هاي مـر    بع پژوهشي و مالي و موقعيت     كردن امكانات و منا     از جملة آنها بيشينه   . دتدريجاً ايجادكن 

ي مدرسـين و صـاحبان منـصب اجرايـي و           كـردن آنهـا بـرا       گيري براي محققين، و كمينـه       با تصميم 

  : است سازي اقداماتي چند لازم  و كمينهسازي براي تحقق اين بيشينه. مديريتي است

  . هاي اجرايي و مديريتي  علمي و مالي براي مسئوليتحذف هر نوع امتياز) الف(

  . هاي اصيل و جدي مشروط كردن هر نوع ارتقاء مقام علمي به داشتن پژوهش) ب(

  شده هيچگونه تحقيق جدي و قابل  كردن زودهنگام اساتيدي كه ظرف مدت تعيين بازنشسته) ج(

  .اند قبولي نداشته

  .راي ساعات تدريس و ممنوعيت اكيد تجاوز از آن ميزانتعيين و رعايت يك ميزان حداكثري ب) د(

  . تكلف ميان عالمان  بي صميمانه وگرانة براي تعامل و گفتگوهاي پژوهشهاي مناسب ايجاد زمينه. 4

  . هاي لازم براي ايجاد تعامل ميان عالمان و دانشجويان تمهيد زمينه. 5



 ۴٨

  .تمهيد و ترغيب دانشجويان براي تعامل و گفتگو. 6

كنيم كه استادان    نحوي تنظيم   تادان را به  تعداد دانشجويان ارشد و دكتري و توزيع دروس براي اس          .7

در . كننـد مند  نـشجو را از ايـن بـازخورد بهـره         باشـند و دا     امكان ارزيابي مقالات دانشجويان را داشـته      

  .مجموع، ارزيابي مكتوب مقالات دانشجويان را بايد طي فرآيندي نهادينه كنيم

هـاي معمـول دربـارة     هـا، تمـام رويـه    شده دربـارة وضـعيت رسـاله       توجه به تمام نقدهاي مطرح    با  . 8

  .ويژه دكتري را اصلاح كنيم هاي ارشد و به رساله

كـردن    گفته شد، بايد بـراي خـارج  پژوهشي ـ محور مجلات علمي  با توجه به آنچه تفصيلاً ذيل       . 9

لي بنياني در تمـام سـازوكارهاي فعلـي ايـن           اينگونه مجلات از وضعيت محفلي و محتضر فعلي، تحو        

  . مجلات ايجادكرد

 با دروس ارشد و ايضاً با دروس دكتري بايد بازنگري جـدي صـورت   در نسبت دروس كارشناسي . 10

  .گيرد

، و از   هاي علمـي كـشور      شوراي پژوهش هاي كشور،     در سازوكار و نقش موجود فرهنگستان     . 11

  1. بايد بازنگري اساسي كردعالي انقلاب فرهنگي شوراي بارتر، تر و فضيحت العاده همه خارق

كننـدة بودجـة ملـي، كـه بـا سـهيم              هاي حيف و ميل     محققان را نه جشن و جشنواره و همايش       . 12

هاي  هاي كلان، به صورت عضويت در هيئت      گيري  گذاري و تصميم  فرآيندهاي سياست كردن ايشان در    

  .مشورتي، تكريم و تعظيم كنيم

پژوهـشي را كـه بـه افـراد معتمـد خـود        ـ ـ  ها، و سـاير موسـسات آموزشـي        گاهها، پژوهش  دانشگاه. 13

ايم هر چند سال يك بار توسط هيئتي از عالمان هوشمند و شجاع مورد تحقيـق و تفحـص و                      سپرده

  1388                                          تير . جار و جنجال قراردهيم ارزيابي صادقانة بي

  اتّبع الهدي علي منوالسلام 
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